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  اي از پيوند طريقت و سياست در عصر قاجار عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  

  
  1رضا دهقاني    

  2اصغر چاهيان بروجني علي
  
  
  
  
  
  

يـش  ها در قرن هجدهم راه بازگشت از هند به ايـران را د  الهي كه پس از قرن صوفيان نعمت :چكيده ر پ
يكـي از  . هاي مختلف تقسيم شـدند  گرفتند، در قرن نوزدهم علاوه بر گسترش و توسعه آن در ايران به فرقه

لـي نعمـت     ها طريقت صفي اين فرقه اللهـي داراي منشـي    عليشاهي است كه علاوه بر جدا شـدن از بدنـة اص
منشي كه موجب گرديد . ا بوده تر در رويكردهاي سياسي و اجتماعي نسبت به ساير فرقه متفاوت يا ملموس

اـر نيـز راه يافـت و از سـوي ديگـر       در تعامل عميق با دربار قاجار قرار گيرد به نحوي كه در بين درباريان قاج
اـ تكيـه بـر          .نقشي تأثيرگذار در انقلاب مشروطه برجاي گذاشت  ـتبيينـي و ب يـفي  اـ روش توص تـار ب ايـن جس

گيري اين طريقت، خاستگاه و رويكردهاي آن  چرايي شكلاي سعي دارد تا چگونگي و  مطالعات كتابخانه
 ـ  هاي سياسي و اجتماعي ايران عصر قاجار در دوره فعاليت صفي را در صحنه  ـ    مؤسسعليشاه  ايـن طريقـت 

هاي  بررسي كند و پيامدهاي آن را در عصر جانشين وي ظهيرالدوله باز نمايد و از اين طريق به نمايي از زمينه
اـي پـژوهش    يافته.ي سياسي طريقت مزبور در عصر قاجار و انقلاب مشروطه دست يابدتكوين رويكردها ه

اـي سياسـي و        صفي شهيانددهد  نشان مي اـه شـكل گرفـت و رويكرده عليشاه در طول دورة ناصـرالدين ش
اـر را بـه        . تدريج بازتاب يافت اجتماعي وي در آثارش به اـد هيئـت حاكمـه قاج به اين ترتيـب توانسـت اعتم

ويش جلب نمايد و با جذب درباريان و حمايت مادي و سياسي آنها به گسترش طريقت خـويش  سمت خ
يـن         بپردازد و انديشه اـرچوب هم اـعي خـويش را در جامعـه بسـط دهـد و در چ هاي برگرفته از عرفان اجتم

اـً منج ـ     انديشه ر بـه  هاي عرفاني توانست با قشر روشنفكر و نوگراي جامعه تعامل و همسـويي نمايـد كـه نهايت
  .عليشاهي در انقلاب مشروطه گرديد تأثيرگذاري طريقت صفي

  
 عليشاه، ظهيرالدوله اللهيه، صفي قاجاريه، مشروطه، طريقت، سياست، نعمت :كليدي هايواژه
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Safi Ali Shahi’sTarighat, an Example of the Linkage 
between Tarighat and Politics in theQajar Era 

 
 
Reza Dehghani1 
Ali Asghar Chahian Boroujeni2 
 
 
 
 
 

 
 

 

Abstract: Having developed and expended in Iran, the Nematollahi Sufis, who, after 
centuries, took the way back from India to Iranin the eighteenth century, were divided into 
different cults in the nineteenth century.One of these cultswas the Tarighat of Safi Ali 
Shahi, which not only was separated from the main body of Nematollahi, but also had a 
different or more tangible approach towards political and social issues comparing other 
cults.The approach led to deep engagement of the cult with the Qajar court, so that it could 
penetrate among the Qajar courtiers as well; and, on the other hand, it played aneffective 
role on the Constitutional Revolution.This paper, using a descriptive-analytical method and 
based on documentary studies, aims to evaluate how and why this Tarighat was 
formed.Moreover, it tries to studyits approaches in the political and social scenes of Iran 
inQajar era, during the period of Safi Ali Shah (the founder of the tarighat), and to show its 
consequences in the era of his successor, Zahir al-Dawla, to provide an overview of the 
developing fields of the political approaches of mentioned Tarighatduring the Qajar era and 
Constitutional Revolution.The findings of the research indicate that Safi Ali Shah's thought 
was formed during Naser-al-Din Shah's era, and his political and social approaches were 
gradually reflected in his work. Accordingly, he was able to achieve the trust of the ruling 
Qajar government and by attracting the courtiers and their material and political support, 
hecould expand his way (Tarighat) and develop the ideas derived from his social mysticism 
in the society. Moreover, along with these mystical thoughts, he managed to interact and 
align with the intellectual and modernist circle of the society, which ultimately, led to the 
influence of Safi Ali-Shahi'sTaright in the Constitutional Revolution. 

 

Keywords: Qajar, Constitutional, Nematollahieh, tarighat, politics, Safi Ali 

Shah,Zahir al-Dawla 
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 67     پيوند طريقت و سياست در عصر قاجاراي از  عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  مقدمه
ايـن تحـولات   . در سدة نوزدهم جامعه ايران دچار تحولات فكري و اجتماعي مختلفـي گرديـد  

تـا  . سو با تحولات سياسي توانست پيامدهاي مختلفي را براي جامعة ايران بـه همـراه بيـاورد    هم
سـاز انقـلاب مشـروطه     آنجا كه تلاقي تحولات سياسي ـ اجتماعي در انتهاي قرن نوزدهم زمينه 

ي فكـري اجتمـاعي بـه سـهم خـود در      ها انيجر. كه در ابتداي قرن بيستم به ثمر نشست گرديد
تصـوف كـه داراي   . يكـي از ايـن جريانهـا، تصـوف اسـت     . انقلاب مشروطه تأثير گذار بودنـد 

هاي فكري اجتمـاعي در سـده    عنوان يكي از جريان دار در فرهنگ ايران است به اي ريشه پيشينه
االله ولـي منسـوب    اللهي كه به پيروان شاه نعمـت  جريان تصوف نعمت .بيستم دچار تحول گرديد

است، بعد از قرنها از هندوستان به ايران بازگشت و با رويكـردي جديـد بـا سـاختار اجتمـاعي      
اللهي شكل گرفتند و در تحولات  تدريج در طريقت نعمت شعب جديد به. ايرانيان درهم آميخت

هـا،   از جملـه ايـن طريقـت   . يان مشروطه تأثيرگذار شـدند سياسي ـ اجتماعي ايران از جمله جر 
هـا   اين طريقت با رويكردهاي متفـاوت نسـبت بـه سـاير طريقـت     . عليشاهي است طريقت صفي

بـراي درك چرايـي و چگـونگي    . توانست در انقـلاب مشـروطه نقـش بسـزايي داشـته باشـد      
يكردهـاي متفـاوت و   هـاي مـؤثر در ايـن رو    گيري اين فرايند لازم است شرايط و ويژگـي  شكل
  .هاي فكري و رفتارهاي سياسي اين طريقت مورد بررسي قرار گيرند ساز در تكوين نگرش زمينه

هـاي   درخصوص پيشينه پژوهش گفتني است اكنون كمتر پژوهشي در مورد تعامل جريان
هاي تأثيرگـذاري آن   عليشاهي با حاكميت سياسي قاجار و زمينه ويژه طريقت صفي تصوف به

يي كه تا به حال صورت گرفته غالبـاً بـه   ها پژوهش. قلاب مشروطه صورت گرفته استدر ان
اي صـرفاً بـه پيامـدهاي     گونـه  انـد و بـه   نقش طريقت مزبور در انقـلاب مشـروطه پرداختـه   

هاي فكري اين طريقت پرداخته شده است، بدون آنكه به ماهيـت ايـن طريقـت و     دگرگوني
واكنش و عملكرد شعب طريقت نعمت اللهيه «ي با عنوان ا مقاله. هاي آن توجه شود دگرگوني

توسط هادي پيروزان نوشته شـده كـه بـه نقـش چهـار طريقـت       » خواهي به جنبش مشروطه
. عليشاهي است جريان نعمت اللهي در انقلاب مشروطه پرداخته كه يكي از آنها طريقت صفي

ه مورد كـاوش قـرار گرفتـه    در بخشي از اين مقاله صرفاً نقش اين طريقت در انقلاب مشروط
عليشاهي با حاكميت قاجار و تحولات  هاي سياسي پيوند طريقت صفي است بدون آنكه زمينه

نوسازي تصـوف  : ظهيرالدوله«اي ديگري نيز با عنوان  مقاله 1.فكري آن مورد توجه قرار گيرد
                                                 

، »واكنش و عملكرد شـعب طريقـت نعمـت اللهيـه بـه جنـبش مشـروطه خـواهي        «، )1392تابستان (هادي پيروزان    1
  .112-93، صص)18(2، ش49، سفصلنامه پژوهشهاي تاريخي
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كه صـرفاً  الدين قنبري و صبا فدوي نوشته شده  توسط محي» با اغراض تجدد در انجمن اخوت
رويكردهاي متجددانه ظهيرالدوله را در عصر مشروطه مورد كاوش قـرار داده اسـت، بـدون    

گيـري آن در قبـل از    دنبال چگونگي تكوين ايـن جريـان فكـري و چگـونگي شـكل      آنكه به
  1.مشروطه باشد

عنـوان يكـي از شـعب     بـه (عليشاهي  اين پژوهش سعي دارد چگونگي تعامل طريقت صفي
سازي نقش آن طريقـت را در انقـلاب    با جريان حاكميت قاجار و زمينه) للهيا طريقت نعمت

هـا،   مشروطه بررسي نمايد، تا با بررسي اين فرآينـد بـه دنبـال ايـن پرسـش باشـد كـه زمينـه        
ي اجتماعي، شرايط و دلايل فكري، اجتماعي و سياسي كـه بسترسـاز رويكردهـاي    ها خاستگاه

گيري تمايزات  ت؟ و با طرح اين پرسش چگونگي شكلسياسي اين طريقت گرديد چه بوده اس
هاي تأثيرگذاري اين طريقـت در انقـلاب مشـروطه بـا      گيري زمينه اين طريقت و نحوة شكل

  .اي مورد بررسي و بازكاوي قرار گيرد روش توصيفي ـ تبييني و با تكيه بر مطالعات كتابخانه
  اللهي در ايران در قرن سيزدهم هجري تصوف نعمت

در آثار اوليه بزرگـان  . در ايران ابتدا جنبه طريقتي داشت و فاقد پيوستگي با شريعت بودتصوف 
اما از اواسط قرن پنجم شـريعت  . تصوف نيز كمتر نمودي از مباحث شريعت به ميان آمده است

ايـن پيونـد تـا    . امام محمدغزالي در ايجاد اين پيوند بسيار تأثيرگذار بـود  2.با طريقت توأم گرديد
مبـاني  . هاي خاصي در اين پيوند نمود يافت صفويه ادامه يافت تا اينكه در اين دوره ويژگي عصر

  .غاليانه قزلباشان با آن درآميخت و متشرعان نيز بر آن نظارت و تسلط يافتند
در تحــولات اجتمــاعي، فرهنگــي و فكــري ايــران در دورة فتــرت مــابين ســقوط        

هـاي متفـاوت آغـاز     دوران جديدي با ويژگـي  ،.)ق1210(و شروع قاجاريه.) ق1135(صفويه
تصوف نيز به مانند ديگر عناصر فكري همچون شـعر و ادبيـات، دچـار تحـول شـد،      . گرديد

هاي غاليانه قزلباش و نظـارت فقهـا و متشـرعان بـر تصـوف كمرنـگ        اي كه گرايش گونه به
- 1100(يـزي الـدين نير  هاي جديد و خاص خود با تأثيرگذاري قطب تصوف با ويژگي. گرديد
و با پيونـد علـوم بـاطني و ظـاهري شـكل      .) ق1212- 1147(و معصومعليشاه دكني.) ق1173
عليشـاه دكنـي بـا مسـافرت بـه ايـران سلسـله         الدين سلسله ذهبيه و سيد معصوم قطب. گرفت

                                                 
، »نوسازي تصوف با اغراض تجـدد در انجمـن اخـوت   : ظهيرالدوله«، )1395تابستان (الدين قنبري و صبا فدوي  محي   1

  .122-101، صص28، ش7، سه مطالعات تاريخ فرهنگي پژوهش نامة انجمن ايراني تاريخفصلنام
  .105كتابفروشي فروغي، ص: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1366(سعيد نفيسي    2
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 69     پيوند طريقت و سياست در عصر قاجاراي از  عليشاهي، نمونه طريقت صفي

قلمرو تصوف در ايران غالباً در حيطه اين دو سلسـله قـرار گرفـت و    . اللهي را بنيان نهاد نعمت
هاي ديگر از قبيل قادريه، نقشـبنديه، جلاليـه، مداريـه و خاكسـاريه فعاليـت       لههر چند سلس

راه .)ق1264- 1250حـك (ها تا درون دربـار محمـد شـاه قاجـار      كردند و حتي نقشبنديه مي
ولي تجديد عهد تصوف با گذشته، از لحاظ نظري و عملي، در تمام دوران بعد از سقوط . يافتند

 1.يافـت  هـا ارتبـاط مـي    اللهـي  ويـژه نعمـت   اللهي و بـه  ه و نعمتصفويه با اين دو سلسله ذهبي
  2.كه حتي محمدشاه قاجار به نعمت اللهي گرايش يافت تاجايي

االله كه در دوران صفويه به دكن مهاجرت كرده بودند در قرن هجـدهم   پيروان شاه نعمت
مخان زند، شـاه  در زمان كري آنهارضاعليشاه دكني سرسلسلة . راه بازگشت را در پيش گرفتند

بـه  . اللهي به ايران فرسـتاد  عليشاه دكني را براي احياي فعاليتهاي طريقت نعمت طاهر و معصوم
بعـد از   3.اللهي در ايران تثبيت شد و گسـترش يافـت   اي كه در دورة قاجار سلسلة نعمت گونه

هرهاي تدريج ديگر مراكـز فعاليـت آنهـا در ش ـ    آنكه در كرمان هزاران پيرو گرد آوردند، به
–محمــد جعفــر كبــودرآهنگي   . شــيراز، اصــفهان، همــدان و تهــران شــكل گرفــت     

آخرين كسي است كه رهبري بلامنازع خود را بر كل - .)ش1202./ق1238.م(عليشاه مجذوب
العابـــدين  پـــس از درگذشـــت جانشـــينانش همچـــون زيـــن. ايـــن فرقـــه اعمـــال كـــرد

در بـين  هـا  كشـمكش .) ش1240./ق1278.م(عليشـاه  و رحمـت .) ش1216./ق1194.م(شيرواني
اين دعواها و اختلافات داخلـي در تهـران كـه    . مشايخ براي احراز قطبيت دامنه بيشتري يافت

سـرانجام سـه شـاخه اصـلي در حـول      . اللهي فراگيرتر بودند عمق بيشتري يافت پيروان نعمت
ل اللهـي شـك   عليشاه در بدنـة اصـلي سلسـلة نعمـت     عليشاه و سعادت پيروان منورعليشاه، صفي

ايـن  . قرارداشـت  4عليشاهي و گناباديـه  گرفت، اما در تهران رقابت اصلي بين دو طريقت صفي
  5.عليشاهي را در نظر دارد پژوهش بررسي شاخة صفي

  عليشاهي گيري طريقت صفي شكل
. در اصفهان متولد شد. ق1251عليشاه در سوم شعبان  حاج ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفي
                                                 

 .309اميركبير، ص: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1362(كوب  عبدالحسين زرين   1
  .174توس، ص: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهراننقش علما در دورة قاجار: دولت در ايران دين و، )1356(حامد الگار    2
  .20- 10حقيقت، صص: ، تهراناللهي در دوران اخير درآمدي بر تحولات تاريخي سلسلة نعمت، )1381(مصطفي آزمايش : نك   3
 .سلطانعلي گنابادي ملامريدان حاجي    4
ميـراث مكتـوب،   : ، تهـران 1، تصـحيح عبدالحسـين نـوائي، ج   ت الوقايع مظفـري مرآ، )1386(خان سپهر  عبدالحسين   5

 .246طرح نو، ص: ، تهرانسلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت تاريخ كمبريج، )1371(؛ حامد الگار 53ص
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به همـراه اجـدادش بـه تجـارت     –كه وي نيز لقب صفي داشت  - ني پدرش محمدباقر اصفها
آمدنـد و در امانـت و درسـتكاري     به شـمار مـي  2»صابري«در زمرة طايفه  آنها 1.پرداختند مي

عليشاه در جواني ضمن تحصيل اندكي علوم رسمي، بعضي از علوم متفرقـه   صفي. معروف بودند
وي از اوايل  3.لب نامي در اصفهان آموختهمچون اعداد، طلسمات و حساب را نزد ملاابوطا

پيشـه   اگرچه بزرگان و اطرافيانش همگـي تجـارت  . مند به همنشيني با عرفا بود جواني علاقه
طور مداوم به ملاقات  نمودند، با اين حال وي به نشيني و عزلت منع مي بودند و وي را از گوشه

  4.ب خلق و مجاهدت با نفس داشترفت و با پندگيري از مواعظ آنها سعي در تهذي عرفا مي
پيشة تجارت آقامحمدباقر اصفهاني موجب گرديد تا ضمن سياحت، جسـتجوي دراويـش   

تدريج زمينةگرايش به تصوف در وي ايجاد گردد  هر منطقه و ديدار با اهل تصوف شهرها، به
رگذشـت  بعـد از د . شاه بدهد العابدين شيرواني مستعلي و در نهايت دست ارادت به حاجي زين

قطـب  - الصـدر شـيرازي    عليشاه حاجي ميرزاكوچك نايب ايشان به خدمت مريدش رحمت
عليشـاه نيـز در سـن بيسـت و      صفي5.درآمد و همراه با خانواده به شيراز مهاجرت نمود- وقت

عليشاه مشرف به فقر  نزد رحمت. ق1272االله ميرزا در  يك سالگي در شيراز و با دلالت فضل
در مجموع زمينـه و تمـايلات    6.علي يافت اللهي گرديد و لقب صفي عمتو وارد حلقة فقراء ن
پيشگي و اهل سـفر   عليشاه و وجود تمايلات خانوادگي به تصوف و تجارت شخصيتي در صفي

  .بودن پدر وي، زمينه گرايش صفي را به تصوف فراهم آورد
زاكـاظم  عليشاه در مورد جانشيني وي، بـين پيـروان حـاجي مير    بعد از درگذشت رحمت

–)شـاه  عمـوي رحمتعلـي  (و حـاج آقـا محمدشـيرازي    7- عليشاه سعادت- تنباكوفروش اصفهاني
                                                 

ايـران،   نشـر تـاريخ  : ، منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان، تهـران  التواريخ افضل، )1361(الملك  غلامحسين افضل   1
 .372ص

اصفهان سكونت داشتند، بسيار معـروف  » محله نو«عليشاه از آن منشعب شده در  كه خانواده صفي» ها صابري«طايفه    2
، رجال و مشـاهير اصـفهان  ، )1396(ميرسيدعلي جناب . عليشاه به تجارت اشتغال داشت آمحمد باقر پدر صفي. بودند

  .259، ص2ازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، چس: تدوين و تصحيح رضوان پورعصار، اصفهان
: ، تهـران 2، تصحيح و تكميل و تحشيه عبدالحسين نوائي، جالشعراء  هًْحديق، )1365(سيد احمد ديوان بيگي شيرازي    3

  .1032زرين، ص
  .442ي، صكتابخانه باران: ، تهران3، جطرائق الحقايق، )1339(عليشاه  زين العابدين معصوم بن محمد معصوم   4
  .372الملك، همان، ص ؛ افضل1032، ص1ديوان بيگي، همان، ج   5
  .118شرق، ص: ، تهرانسيري در تصوف و عرفان ايران، )1361(محمود عبدالصمدي    6
ها در طهران و اصفهان مردم را به طريقه تصوف دعوت كرد، تخلص سـعادت   وفات كرد و سال 1312وي كه در سال    7 

 .50، ص1سپهر، همان، ج. الدين شاه به وي لقب طاوس العرفا دادناصر. عليشاه داشت
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اين جدال به حدي بـود كـه    2.پديد آمد تفرقهكه هر دو ادعاي جانشيني داشتند 1- منورعليشاه
در اين موقعيت زماني كه صوفي عليـه صـوفي برخاسـته بـود و     ...«:نويسد سپهر در اين باره مي

عليشاه با هـم در   منورعليشاه و حاج محمد كاظم تنباكو فروش اصفهاني سعادتحاج آقامحمد 
اللهـي بـه او اختصـاص     چربد سجاده رياست فرقـه نعمـت   نبرد بودند تا آنكس كه زورش مي

عليشاه در آثارش ضمن توصيف اين شرايط و نزاع حاصله، اين قضيه را نهي كـرده   صفي 3.»يابد
در كربلا اربعيني نشسـتم فيوضـات ديـدم بفيوزهـا رسـيدم      «: داند و دون شأن اهل تصوف مي

بايران آمدم در آن اوقات مابين مشايخ اين سلسله نزاع قطبيت سخت برپا بود و ايـن معنـي بـا    
. سند فقر ترك هنگامه است نه كاغذ ارشاد نامه گفتم يمنمود  سليقه و سبك فقير موافق نمي

عليشـاه در نهايـت در ايـن     صفي 4.»يخ و رجالجنگ و جدال رويه اهل قال است نه شيوه مشا
نزاع به سوي منورعليشاه متمايل گرديد و در زمرة ارادتمندان وي قرارگرفت و از جانـب وي  

عليشـاه درآثـارش در اثبـات حقانيـت منورعليشـاه در مقابـل        صـفي 5.به مقام شيخ سيار رسيد
و ) صابري(عليشاه اعي خانواده صفيبا توجه به جايگاه اجتم. عليشاه مطالبي را بيان نمود سعادت

و به عبارتي خاسـتگاه   6اشتغال آنها به تجارت و وجود پيشينة تجارت در خانوادة منورعليشاه
اجتمــاعي همســان، رونــد تكــوين تمــايلات دنياگرايانــه و رويكردهــاي اجتمــاعي در بيــنش 

  .دعليشاه به منورعليشاه باش كننده گرايش صفي تواند توجيه عليشاه مي صفي
عليشاه پيشواي اسماعيلية هند از منورعليشاه تقاضاي فرستادن مرد مؤمني را  كه نواب هنگامي

روانـه  . ق1285را در سـال   - عليشـاه  صـفي - منورعليشاه نيز شيخ سيارش  7.براي بيعت با او نمود
                                                 

. ق1224حاج آقا محمد شيرازي پسر حاجي محمد حسن مجتهد قزويني از شاگردان آقا باقر بهبهـاني كـه در سـال       1
متولد شد و پس از رسيدن به درجه اجتهاد، در مراتب عرفان نيز پيشـرفتي حاصـل نمـود و بـه منورعليشـاه ملقـب       

به كربلا از عتبات به شيراز آمد و در آنجا ساكن شد و صاحب مسـجد و محـراب    ها وهابيوي در زمان هجوم . ديدگر
حـاج ميرزاحسـن   . چون پدرش حاجي معصوم قزويني سابقه تجارت داشت او نيـز در آن كـار دسـت داشـت    . گرديد

 .125، ص3اميركبير، چ: تهران ،1، تصحيح منصور رستگاري فسايي، جفارسنامه ناصري، )1382(حسيني فسايي 
  .141اشراقي، ص: ، تهراندر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوف، )1361(نورالدين مدرسي چهاردهي    2
  .50، ص1سپهر، همان، ج   3
؛ 6ص. عليشـاه  صـفي : ، بـه كوشـش منصـور مشـفق، تهـران     عليشـاه  ديـوان صـفي  ، )1336(عليشاه  ميرزا حسن صفي   4

  .375، صالملك، همان افضل
  .35، ص]نا بي]: [جا بي[، به اهتمام محمود عباسي، رازگشا، )1376(عباسعلي كيوان قزويني    5
  .125، ص1حسيني فسائي، همان، ج   6
اللهي معمول بر آنست كه پس از فوت قطب سلسله، مريدان آن سلسله، نزد قطب وقت با مشـايخ   هًْهاي نعم در سلسله   7

 .كنند وي مجدداً بيعت مي
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در . داشـت  همـراه مندي از محضر عرفا و مشايخ مختلف را به  اقامت در هند بهره 1.هند ساخت
از مضامين ايـن كتـاب منظـوم، عـلاوه بـر       3.را به پايان رسانيد 2زبدهًْ الاسرارجا تأليف كتاب آن

نكات عجيبه و تحقيقات غريبه، وقايع صحراي كربلا، تقرير شهادت حسيني و تطبيق آن با سـير  
عليشـاه و نگـرش وي در    جديدي در بيـنش فكـري صـفي   مرحلة سلوك است كه خود نشانگر 

در واقع قرابت طريقت و شـريعت و تعلـق خـاطر بـه تشـيع       4.شريعت استنزديكي طريقت و 
  .امامي و حوادث كربلا دستاورد اقامت دو ساله در هند و تكوين مباني فكري در وي بود

در مشهد اختلاف مجدد بـر  . عليشاه پس از بازگشت از سفر هند راهي مشهد گرديد صفي
هـا در   يرآميز به اين جنـگ و جـدال  دوست و نگرش تحق طبيعت صلح. سر قطبيت درگرفت

براي دور بودن از اين نزاعهـا  . ق1288موجب گرديد تا وي در سال  5عليشاه مباني فكري صفي
وي در تهران ترويج تصوف و طريقت منورعليشاهي را آغاز نمود و بـر سـاير    6.به تهران برود

ران نـامش را بلنـد و   و براي او خدمات نمايان كـرد، در هنـد و ته ـ  ...«ها پيشي گرفت طريقت
موفقيت روز افزون صـفي در تهـران در تـرويج طريقـت منورعليشـاهي،       7.»رقيبانش را پست

رشك برخي رقيبان و اختلاف با برخي از آنها همچون ملاحسن كاشي ملقب به عبدعليشـاه  
  9.را فراهم آورد - 8شيخ المشايخ منورعليشاه–.)ق1302- 1232(

محـور  . عليشـاه و منورعليشـاه گرديـد    ختلاف ميان صـفي ساز ا وجود چنين رقيباني زمينه
عليشاه از مريدان  دانند كه صفي اصلي اين اختلاف را برخي همچون كيوان قزويني مداخلي مي

                                                 
از يـزد  . ق1282عليشاه در حدود سنه  مرقوم است كه صفي) 1، ص 2، چ)1318(تهران(  تفسير صفيدر مقدمه ناشر    1

علي شاه در شرح حال خـودش نوشـته    كه صفي نمايد چه جايي عزم رفتن مكه معظمه از راه هندوستان عزيمت مي به
 .9، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي» از راه هند بزيارت بيت االله مصمم شدم 1280در سنه «: است

بـه كمـك يكـي از    . ق1289عليشاه در كرمان آغار كرده بود و در سال  اين كتاب را قبلاً به دستور استاد و مرشدش رحمت   2
عطـا كـريم بـرق    . مثنـوي مولـوي  كتابي منظوم بـر وزن  . كه شهرت بسياري يافت. ارادتمندانش در بمئبي به چاپ رسانيد

 .442، ص3عليشاه، همان، ج ؛ معصوم11سينا، ص ابن: ، تهرانعليشاه در احوال و آثار صفيجستجو ، )1352(
  .442، ص3عليشاه، همان، ج ؛ معصوم11كريم برق، همان، ص   3
 .74؛ كريم برق، همان، ص1033، ص2؛ ديوان بيگي، همان، ج7، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   4
  .17كريم برق، همان، ص   5
  .49، ص1ان، جسپهر، هم   6
 .69راه نيكان، ص: ، به اهتمام محمود عباسي، تهرانبهين سخن، )1387(عباسعلي كيوان قزويني    7
ملقب به عبدعليشاه پس از آنكه تحصيلات خود .) ق1232-1302(محمدحسن نطنزي كاشاني ملاالمشايخ حاج  شيخ   8

پس از هفت سال رياضـت بـه   . حمت عليشاه رسيدبه شيراز رفت و به خدمت ر. ق1270را در كاشان گذراند در سال 
. پس درگذشت رحمت عليشاه و جانشـيني منـور عليشـاه شـيخ المشـايخ وي گرديـد      . لقب عبدعليشاه ملقب گرديد

  .446، ص4اميركبير، چ: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ كاشان، )1378(محمد ابراهيم ضرابي  بن عبدالرحيم
 .62پاژنگ، ص: ، تهراناللهيه اريخ انشعابات متأخره سلسله نعمتت، )1370(كيوان سميعي    9
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نمـود، ولـي از دادن آنهـا بـه      عنوان نذر و نياز دريافت مـي  طريقت منورعليشاهي در تهران به
كه در اين زمان در تهران حضور داشـته، معتقـد   اما ديوان بيگي  1.نمود منورعليشاه اجتناب مي

عليشـاه موجـب    است حسدورزي ساير پيروان طريقت منورعليشاهي نسبت به موقعيت صفي
عليشـاه   شاه به شيراز رفته و از صفي گرديد تا آنها با تحريك حاجي ملاحسن كاشي عبدالعلي

  2.نزد منورعليشاه شكايت كنند
 3.اه براي حل اين اختلافات از راه مشهد به تهران آمدمنورعليش. ق1294سرانجام در سال 

شاه تمكين كنند و عوايد مـالي را بـه كاشـان     عليشاه و فقرا خواست تا از عبدالعلي وي از صفي
عليشـاه بـا    عدم موافقت صفي 4.عليشاه رو به رو گرديد نزد وي ببرند كه با عدم موافقت صفي

عليشـاه هـم    صفي. ز جايگاه شيخ سيار فراهم آوردموجبات عزل وي را ا 5خواسته منورعليشاه
  6.گذاري نمود عليشاهي را پايه متقابلاً از قطبيت وي پيروي ننمود و طريقت صفي

ازدواج و اقدام به تشكيل خـانواده از نقـاط برجسـته و اتفاقـات مهـم زنـدگي و حيـات        
اظهـار  . نمـود  ب مـي ي كه ابتدا از زندگي زناشـويي اجتنـا  صف. عليشاه در اين دوران است صفي

دوست دارم كه تو هـم ماننـد   «: داشت كه حضرت عيسي را در خواب ديده كه به او فرموده
امـا دو  . و به اطاعت از آن حضرت زن نگرفت» ..جفت باشي و خاك بر طبيعت پاشي من بي

 از ايـن  8.يافت 7الملك ازدواج نمود و از او چند اولاد سال بعد با دختر آقامصطفي نوكر سراج
تدريج  اش در مراحل عرفان به عليشاه در روند تحولات روحي توان دريافت كه صفي مسئله مي

گزيني و دوري از مسائل دنيوي را كنار نهاد و با زناشويي، قصـد داشـت نمـايي از     روند عزلت
در وضـع حمـل   » عالم تاج«وقتي زن اولش . دهدعرفان اجتماعي را به جامعه عصر خود نشان 

خـاطر وي   توجه به همسر و به سوگ نشستن به 9.وفاتش اشعار سوزناكي سرودفوت كرد در 
                                                 

  .69، صبهين سخنكيوان قزويني،    1
  .1034-1033، صص2ديوان بيگي، همان، ج   2
  .62سميعي، همان، ص   3
  .ديوان بيگي، همانجا   4
  .125، ص1سائي، همان، جحسيني ف. در آنجا درگذشت. ق1301منورعليشاه هم پس از چندي به شيراز بازگشت و در سال    5
  .125، ص1حسيني فسائي، همان، ج   6
دختـري  . ي سه اولاد داشت يكي نورالدين كه جواني متجدد بود و در اثر عشق به دختري ناكام و خودكشي نمودصف   7

الضحي كه حاصل ازدواج فرزند علي شاه ماشاالله كه همسر مهندس نشاط گرديـد و دختـر ديگـرش     به نام بانو شمس
؛ كـريم  147صدر شرح حال مشايخ و اقطـاب،  : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي، . در زمان حياتش در گذشتكه 

  .14برق، همان، ص
  .571، ص)104( 5، ش10، دوحيد، »پرسش و پاسخ«، )1351مرداد (عباسعلي كيوان قزويني    8
 ).88، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي(گاري مه چرا تابد بگردون بي مه روي ن     شن بعد فوت گلعذاريلگل چرا ماند بگ   9
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شود نشاني از رويكردهاي  كه به نوعي از تعلقات دنيوي براي يك قطب طريقت محسوب مي
هاي اجتماعي پيشتر در  البته گرچه سابقة وجود گرايش. عليشاهي است اجتماعي طريقت صفي

اما هر دو طريقت در فضا و شرايط زمـاني و مكـاني   . طريقتي همچون نقشبنديه وجود داشت
طريقـت نقشـبنديه در منطقـة مـاوراءالنهر و بـا رويكردهـاي       . متفاوتي رشد و تكاپو داشتند

 1.تا با اين ابزار بهتر بتواند بستري براي رشد طريقت خويش فراهم كنـد . تجاري شكل گرفت
ن پايتخت سياسي ايران و در عصر عليشاهي كه بناي گسترش خود را در تهرا ولي طريقت صفي

قاجار و در قرن نوزدهم بنا نهاده بود در زماني قرار داشـت كـه زنـدگي و انديشـه اجتمـاعي      
عليشاه براي اينكه بهتر بتواند طريقت  صفي. گذاشت ايرانيان يك تحول اساسي را پشت سر مي

سـطح زنـدگي    را هـم خود را بين مردم ايران ترويج كند، نياز داشت تا زندگي شخصي خويش 
  .ويژه ايرانيان ساكن در تهران نشان دهد اجتماعي ايرانيان به

  رواج طريقت در تهران
. عليشاه پس از اعلام موجوديت طريقتش، فعاليـت خـويش را در تهـران متمركـز نمـود      صفي

 داري و تسلط به مباحـث عرفـاني،   باايجاد اين سلسله و داعيه ارشاد، در اثر رفتار ملايم، مردم
در مدت كوتاهي جماعتي از اهالي تهران و ساير شهرها مريـد وي  . كار ارشادش رونق گرفت

در . »منزلش مقصد عام و خاص شـد و بـه مريـدان اذكـار و اوراد آموخـت      رفتهرفته «.شدند
برخـي از مخـالفين    2.همين زمان تفسير قرآن مجيد را به نظـم درآورد و بـه چـاپ رسـانيد    

كه او تفسير را خود ننوشته است و او اين كتـاب را بـه خـود نسـبت      عليشاه ادعا داشتند صفي
حق اين است كه مقـام علمـي و ادبـي وي    «: گويد مي) از شاگردانش(كيوان قزويني . داده است

بالاتر و والاتر از اين بوده است كه بتوان چنين نسبتي به وي داد و خود شاهد بوده اسـت كـه   
هـا قصـد انجـام     تدريج به تأليف بقيه آثارش كه سال يشاه بهعل صفي3».نوشته است آنرا مي صفي

. آثارش را در قالب نظم و نثر به نگارش درآورد و به چاپ رسـانيد  4.آنها را داشت پرداخت
از عرفـاي  «: نويسـد  اعتمادالسلطنه مورخ دوره ناصرالدين شاه و وزير انطباعات دربارة وي مـي 

صوف و منازل سالكين اطلاعي عظيم دارد و در ايـن  معروف مقيم دارالخلافه است و بر علم ت
                                                 

طريقت و تجارت؛ كاركردهاي تجـاري نقشـبنديه   «، )1388زمستان (فريدون اللهياري، مرتضي نورائي و علي رسولي    1
 . 40-1، صص4، ش19س فصلنامه علمي و پژوهشي تاريخ اسلام و ايران،، »در دورة تيموري

  .49، ص1سپهر، همان، ج   2
  .135مان، صسميعي، ه   3
  .442، ص3عليشاه، همان، ج معصوم   4
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  1.»فنون كتابها و رسائل گوناگون مابين نظم و نثر ساخته است و به طبع بعضي از آنها پرداخته
عليشاه در ابتداي ورود به تهران در محلة حياط شـاهي سـكونت نمـود و سـپس بـه       صفي

الدولـه از شـاهزادگان    به حاجي سيفمدتي بعد در زميني متعلق . محلة پامنار نقل مكان نمود
با پـول مريـدانش   . كه به وي واگذار كرده بود سكونت گزيد - الدوله برادر ناتني عين - قاجار 

عليشاه پس از  صفي3.در اين خانقاه سكونت نمود. ق1308و در سال  2همانجا خانقاهي بنا نمود
يقت در تهران و برخي شـهرها  تدريج شيوخي را نيز براي ترويج طر اعلام قطبيت در تهران به

  4.معين نمود
بـا قطبيـت ملاسـلطانعلي    ) اللهيـه  اي ديگر از نعمت شاخه(در اين دوران طريقت گناباديه 

عليشاهي در تهـران محسـوب    رقيب اصلي طريقت صفي - عليشاه از پيروان سعادت -  5گنابادي
االله دعوت  شاه نعمت وي نيز مردم تهران را به پيروي از مذهب جعفري و طريقت. گرديد مي
 6ويـژه خراسـان   اوج فراگيري ايـن طريقـت در ايـران و بـه     . ق1323كه سال  تاجايي. نمود مي

                                                 
، تعليقات حسين محبوبي اردكاني، به الماثر و آلاثار چهل سال تاريخ ايران، )1374(خان اعتمادالسلطنه  محمد حسن   1

  .293، ص2اساطير، چ: ، تهران1كوشش ايرج افشار، ج
ي مجـاور خانقـاه بنـام خيابـان     ها ابانيخ. ساخته شدالسلطان و شمال سقاخانه آئينه  اين خانقاه در جنوب پارك ظل   2

. شـد  دهي ـنامنام كوچه صفي  كه خانقاه نيز در آن واقع بود به عليشاه و خيابان خانقاه و كوچه جنوبي منزل صفي صفي
ه ايـن خانقـا  . اين محل تا قبل از ساخت خانقاه بيابان و سنگستان بود ولي با ساخت خانقاه از نقاط آباد تهران گرديد

در شـرح حـال مشـايخ و    : سيري در تصـوف مدرسي چهاردهي، . يك بار ديگر توسط نصيرالملك شيرازي ساخته شد
  .154، 141صصاقطاب، 

  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    3
ي، حاجي محمد ابراهيم نمـازي،  ظهيرالدوله، ميرزا محمود خان نائيني، معصوم خان كرمان: اين شيوخ عبارت بودند از   4

ميرزاعبدالكريم معروف به علي شيخ در شيراز متخلص به منصور، وحدت در يزد، ناب شمس در يزد، سـيد حسـيني   
اي، آقـا   الدوله صاحب خانقاه، سـيد المشـايخ قمشـه    الدوله برادر ناتني عين در هند، نايب الصدر سمناني، حاجي سيف

. ، مولـوي گيلانـي  )شـفيق علـي  (عباسعلي كيوان قزويني، ميـرزا محمـود رئـيس     ملارضا شمس برادر صفي، حاجي 
؛ آقا ميرزا حسن مفتون نيز كـه سـيدي   149، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: چهاردهي، سيري در تصوفمدرسي 

، بـه كوشـش حـافظ    سـفرنامه حـاجي پيـرزاده   ، )1342(حـاج محمـد علـي پيـرزاده     . نمـود  يماهل در قمشه ارشاد 
  .441دانشگاه تهران، ص: ، تهران2مائيان، جفرمانفر

بـر مسـند ارشـاد     آنوي پـس از  . پرداخت حاجي ملاسلطانعلي پسر حيدر محمد كه در گناباد به رعيتي و زراعت مي   5
است  نامه سعادتنشست مردم را به جاده عرفان دعوت كرد و كتبي چند در عرفان و اندرز تأليف نمود از جمله كتاب 

عليشـاه قبـل از فـوتش     سـعادت . در ايران خصوصاً در خراسان مريد بسيار داشـت و دارد . به چاپ رسيدكه در تهران 
 .ملاسلطانعلي گنابادي را به جانشيني خويش گمارد و خرقه و كشكول خويش را به وي سپرد

. ايشـان فـراهم اسـت    بنا كرده كه جمعي انبوه از طلاب و غيره در آنجا ساكن هستند و ملزومات اي مدرسهدر گناباد    6
الاسـلام   هًْنايب خاص حاجي سلطانعلي در طهران، حاجي شيخ عبداالله پسر مرحوم حاجي شـيخ زيـن العابـدين حج ـ   

علـي  ملاسلطانعلي مسمي بـه حـاجي    ملاپسر ارشد حاجي . مازندراني ساكن نجف اشرف است كه امروزه خانقاه دارد
  .51، ص1همان، جسپهر، . است كه در گناباد است و پيرو پدر است
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گشـت   با توجه به آنكه شهر تهران مركز سياسي ايران در عصر قاجـار محسـوب مـي   1.است
توانست دستاوردهاي بزرگ بـراي آن طريقـت بـه همـراه      فراگيري هر طريقت در تهران مي

اللهي كـه   متعاقباً دو شيخ بزرگ نعمت. بنابراين رقابت اين دو طريقت گريزناپذير بود بياورد،
در اواخر عهد ناصري شهرت بسياري حاصل كرده بودند در ايـن دوران در مقابـل هـم قـرار     

اللهـي محسـوب    تـرين انشـعاب و تفرقـه نعمـت     اي كه اين دو انشعاب بزرگ گونه به. گرفتند
  2.ن حال نيز باقي استشد كه آثارش تا زما مي

هر دو طريقت و شيوخ آنها علاوه بر مسئله رقابت از مباني فكري و خاسـتگاه اجتمـاعي   
و  3عليشاه و زراعت پيشه بودن وي تمايز خاستگاه اجتماعي سعادت. متمايزي برخوردار بودند

مـايز  عليشاه تا حدودي رويكردهاي سياسي و اجتمـاعي آنهـا را در عرفـان مت    تاجر بودن صفي
گويد اين دو از نظر آراء و نظرات  كيوان قزويني كه محضر هر دو را درك كرده مي. نمود مي

دانـم   عليشاه و حاج ملاسلطان هر دو را كاملاً ديدم مـي  چون دستگاه صفي«: اند بسيار متفاوت
كه اختلاف كلمه و رويه از نقمير و قطمير است تا خروار و قنطار كه يك وجب جا آبشان 

به هـر  4.»...رود و در يك نقطه خطوط آنها تلاقي يا تقاطع بلكه توازي هم ندارد وي نمياز ج
عليشـاهي در   هاي ترويج طريقت صـفي  عنوان يكي از چالش حال رقابت با طريقت گنابادي به

  .تهران باقي ماند
كـه بعـد از درگذشـت     - عليشـاه  پسـر كوچـك رحمـت   - ميرزا آقا نايب صدر شيرازي

ملاسلطانعلي گرويده بود، پس از مـدتي از او جـدا شـد و در تهـران دعـوي       عليشاه به سعادت
عليشاه نتوانست رقيب شاخصـي در برابـر طريقـت     اما قطبيت وي با وجود صفي. قطبيت نمود

ماننـد   نه به(عليشاهي باشد و چالش ديگري براي وي ايجاد كند، ناچاراً به تمكن ظاهري  صفي
گذاشت ولي در دستگاه طريقـت   به او بسيار احترام مي همفي نمود، ص از صفي اكتفا مي) مريد

يعني از »ما هرچه داريم از پدر شما داريم«: گفت خويش جايي براي وي قائل نبود و به وي مي
به هر حال ميرزآقا هم نتوانست در برابر  5.خودت هيچ چيز كه دليل اداي احترام باشد نداري

  .عليشاهي يك رقيب جدي باشد طريقت صفي
                                                 

  .جاسپهر، همان   1
  .343كوب، همان، ص زرين   2
  .51، ص1سپهر، همان، ج   3
  .159، صرازگشاكيوان قزويني،    4
  .317همان، ص   5
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  طريقت و حاكميت قاجار
تا آنجا . در دربار هم درويشان نفوذ يافتند. تدريج تصوف در تهران گسترش يافت در دورة قاجار به

كه در واقع حكايتگر وجود پيشينة قرابـت شـاهان    1كه محمدشاه قاجار به تصوف گرايش يافت
هـا در رقابـت    گر طريقتعليشاه كه با دي صفي. اللهي است ويژه تصوف نعمت قاجار و تصوف و به

قرار داشت، براي پيشبرد و گسترش طريقت خويش به جلب درباريان و حمايت قاجـار نيازمنـد   
سالاران و بدنه قاجار و طبقـه   از همان بدو ورود به تهران توانست در ميان شاهزادگان، ديوان. بود

يـن خـوانين و    از همان اوايل استقرار در تهران، عمد. اعيان نفوذ فراواني پيدا كند ه مريـدان وي از ب
  2.درباريان و در مجموع طبقه اشرافيان بودند و توانست در قلب آنها رسوخ كند

از جملـه شـاهزادگاني بـود كـه بـه       3)نـوة فتحعليشـاه قاجـار   (الدولـه  محمد ميرزا سيف
و مريد وي گشت و از سوي وي زميني به وسعت دو هزار زرع واقـع در   وستيپعليشاه  صفي
طور كه اشاره شـد خانقـاه صـفي در آنجـا      همان. عليشاه واگذار گرديد هسالار به صفيباغ سپ

عليشاه و خيابـان   خيابان صفي. ساخته شد و بعدها مزار صفي و خاندانش در آنجا واقع گرديد
الدوله حتي در ساخت خانقاه و مقبـره   سيف. خانقاه و كوچه صفي در پيرامون اين زمين است

هاي قاجاري محفل خـود   طهماسب ميرزا مؤيدالدوله و ديگر شاهزاده 4.هم كمك مالي نمود
خـان   محمد حسـن . عليشاه درآمدند و در زمرة پيروان صفي5عليشاه قراردادند را در خانه صفي

عليشاه آشنايي پيدا كرد و  با صفي. ق1299اعتمادالسلطنه از نزديكان ناصرالدين شاه نيز در سال 
با وي همنشين گرديد و حتي خوابش را نيز به وسيله . كند يف ميوي را مرد بسيار خوبي توص

دركنار شاهزادگان و درباريان، مردم عـادي و درويشـان تهـران و شـهرهاي      6.كردوي تعبيير 
                                                 

محمدشاه از عنفوان جواني متمايل به دوستي با دراويش بود و آشـنايي او بـا حـاجي ميـرزا آغاسـي مؤيـد تمـايلات           1
در . رفـت  وصيه وزيرش به زيارت بقاع فريدالدين عطار و شيخ محمـود شبسـتري مـي   محمدشاه به ت. درويشانه اوست

هاي صوفيان در كرمان، نائين، بسطام و تربت شيخ جـام سـاخته يـا تعميـر گرديدنـد و قطعـاتي از        دورة وي زيارتگاه
هاي حكـومتي   موريتبه صوفيان مقامات درباري و مأ. االله ولي در ماهان شد اراضي حومه كرمان وقف مرقد شاه نعمت

  .177-175، صصنقش علما در دورة قاجار: دين و دولت در ايرانالگار، . واگذار گرديد
، 9، به تصحيح مسعود سالور و ايرج افشار، جالسلطنه روزنامه خاطرات عين، )1374(السلطنه  قهرمان ميرزا سالور عين   2

 .354، ص1؛ سپهر، همان، ج7132اساطير، ص: تهران
الماثر و آلاثار اعتمادالسلطنه، . الدوله فرزند عضدالدوله و نوة چهل و هشتم فتحعليشاه قاجار محمد ميرزا سيفسلطان    3

  .611، ص2، جچهل سال تاريخ ايران
  . Van den Bos, 2002, p.97؛611، ص2، جالماثر و آلاثار چهل سال تاريخ ايراناعتمادالسلطنه،    4
، تصحيح و تحشيه احمـد  »التدقيق في سير الطريق«سفرنامه سديدالسلطنه ، )1362(محمدعلي خان سديدالسلطنه    5

  .263نشر، ص به: اقتداري، تهران
اميركبيـر،  : ، به كوشش  ايرج افشار، تهـران روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، )1350(محمد حسن خان اعتمادالسلطنه  6

  .845، 217، 162، صص2چ
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عليشاهي جذب شدند و خانقاهش مجمـع   گيري طريقت صفي اطراف نيز از همان ابتداي شكل
  1.ارباب معرفت و مرجع فقرا و متصوفه گرديد

شاه گرچه همچون پدرش محمدشـاه تمـايلات درويشـي نداشـت، ولـي در ابتـدا        اصرالدينن
عليشـاه موجـب    امـا افـزايش دامنـه فعاليـت صـفي      2.عليشاه را بسيار مورد تكريم قـرارداد  صفي

تـگاه       نگراني اش گرديد چرا كه علاوه بر مردم عادي، بسـياري از رجـال قاجـاري و اعضـاي دس
شـاه سـعي نمـود اعمـال      ناصـرالدين . عليشاهي شـدند  ذب طريقت صفيديوانسالاري قاجار نيز ج

- الدوله نـوري   خان خواجه نظم وي ميرزاابوتراب. عليشاه را تحت نظارت خود داشته باشد صفي
عليشاه گرديـد و   را وادشت تا صفي را تحت كنترل بگيرد اما وي نيز جذب صفي - معاون نظميه

اي از آن به  به چاپ رسيد و نسخه.ق1306ه در سال عليشا به كمك وي كتاب تفسير قرآن صفي
الدوله كه به همراه كنـت دومونـت فـرت     خان نظم جذب ابوتراب 3.شاه تقديم گرديد ناصرالدين

  .نمود جالب توجه است ايتاليايي ايجاد نظميه و اصلاحات نوگرايانه را دنبال مي
خانواده مخبرالدولـه ارتبـاط و   الدوله با نوگرايان ديگر همچون  عليشاه علاوه بر نظم صفي

منـزل خـانواده هـدايت و مخبرالدولـه در نزديكـي خانقـاه و محـل زنـدگي         . تعامل داشـت 
اين خـانواده بـه تمـايلات نـوگرايي و نوسـازي در ايـران و ماهيـت        . قرار داشت عليشاه صفي

رجـال   از فرزندان مخبرالدوله و - الدوله  صفي روزي به ديدن صنيع. آزادمنشي معروف بودند
وقتي وي صحبت از دگرگـوني و تغييـر در احـوال    . رود رهبران آتي مشروطه مي - قاجاري و

آيد  براي شما پيش مي درپي پياينكه تغييرات ...«: گويد عليشاه به وي مي كند صفي اش مي روحي
هـاي   اين امـر نشـانگر يكـي از انگيـزه    4.»به علت ناهمرنگي است، همرنگ اين مردم نيستيد

گونه آنان  هاي وابسته به حاكميت و جذب آنها است تا بدين اه در نزديكي به گروهعليش صفي
را متوجه مردم و نيازهاي اجتماعي آنها كند و با استفاده از عناصر ديواني و رجالي حكـومتي  

تواند دلالتي بـر رويكردهـاي    بتواند تحولي در زندگي اجتماعي مردم ايجاد كند و اين خود مي
عليشاه سعي داشت تا همانند طريقت نقشـبنديه   از سوي ديگر صفي. عليشاه باشد اجتماعي صفي

در عصر تيموري، حاميان بيشتري در ميان وابستگان حاكميت بيابد تـا بهتـر بتوانـد طريقـت     
  5.اجتماعي خويش را ترويج دهد

                                                 
  .84ق، نمرة 1308، روزنامه شرف   1
  .58، ص5عطار، چ: ، تهران1، جحيات يحيي، )1371(يحيي دولت آبادي    2
  .263؛ سديدالسلطنه، همان، ص443، ص3معصومعليشاه، همان، ج   3
 .107، ص6زوار، چ: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1385) (مخبرالسلطنه(مهدي قلي هدايت    4
 .40-1اللهياري و ديگران، صص   5
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. عليشاهي گرديدند خان، ديگر بزرگان قاجار هم جذب طريقت صفي بعد از ميرزاابوتراب
خـان مؤيدالدولـه، كيـومرث     خـان نصيرالسـلطان، ابـوالفتح    فرادي همچون ميرزا محمدحسينا

خان دبيرالملك، ميرزا محمودخـان نـائيني و ابـراهيم نمـازي      ميرزاعميدالدوله، ميرزانصراالله
ترين فرد قاجاري كه جذب اين طريقـت   اما برجسته. پيروي از اين طريقت را در پيش گرفتند

وزيـر  (وي كـه منصـب ايشـيك آقاسـي     . اسـت  - دامـاد شـاه   –يرالدوله خان ظه گرديد علي
عليشـاه   دربار را در اختيار داشت به دستور ناصرالدين شاه مأموريت يافته بود صفي) تشريفات

وقتي كه نزد صفي آمد تحت تأثير وي قرار گرفـت  . ق1303وي در سال . را تحت نظر بگيرد
الولايـه ملقـب    عليشاه به مصباح ت دادن به صفيو جذب طريقت اوگرديد و بعد از دست اراد

عليشـاه بـه وي    از آن موقع به بعد وقتش را صرف فراگيري اذكار و اورادي كه صـفي . گرديد
  1.عليشاه جايگاهي خاص يافت سرانجام در ميان مريدان صفي. نمود تعليم داده بود، مي

اين مسئله خـود   2.ا نمودناصرالدين شاه به ظهيرالدوله يك خرقه خز اعط. ق1310در سال
اللهي و پذيرش آن در دستگاه سلطنت است تا آنجا كـه   به معناي تأييد اين شعبه جديد نعمت

هـاي رايـج سـلطنتي،     جاي اهداي جامه و نشان به يكي از درباريان خود و بزرگان طريقت به
ود را نشـان  اين مسئله در القاب عطا شده در عصر قاجار نيز نمود خ. گردد يك خرقه عطا مي

كه از طرف صفي اجـازه ارشـاد    - برادر كوچك صفي- تا جايي كه آقا رضا حضور علي . داد
. ق1313اعتمادالسلطنه در سـال   3.العرفا ملقب گرديد يافته بود از سوي ناصرالدين شاه به شمس

گـان و اعيـان تنهـا در يكـي از جلسـات در خانـه        از حضور حدود دويست نفر از شـاهزاده 
عليشـاهي   اين مسئله نشانگر آن است كـه نـه تنهـا طريقـت صـفي      4.دهد اه خبر ميعليش صفي

هـاي وي را بابـت تبليغـات و     تدريج توانسته اعتماد ناصرالدين شاه را جلب كنـد و نگرانـي   به
گسترش طريقت رفع نمايد بلكه از سوي ديگر طريقت مرحله به مرحله در بدنـه حاكميـت   

نمايـد و بـا    ن اين سلسله را به طريقت خويش جلـب مـي  قاجار رو به گسترش است و بزرگا
اش در جامعـه   استفاده از جايگاه آنها در جامعه، طريقت و رويكردهـاي اجتمـاعي و سياسـي   

  .گردند يابند و نهادينه مي بسط بيشتري مي
                                                 

: سيري در تصـوف ؛ مدرسي چهاردهي، 12: 1351؛ مدرسي، 984، صاطرات اعتمادالسلطنهروزنامة خاعتمادالسلطنه،    1
  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب

  .268علمي، ص: ، تهرانمنتخب التواريخ، )1366( ميرزا ابراهيم شيباني صديق الممالك   2
  .11، ص2رهنگي، چعلمي و ف: ، تهرانهاي صوفية ايران سلسله، )1382(نورالدين مدرسي چهاردهي   3
  .1059، صروزنامة خاطرات اعتمادالسلطنهاعتمادالسلطنه،    4
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ــه ــه طريقــت    يكــي از جنب ــدهاي گــرايش شــاهزادگان و بزرگــان ب ــم و پيام هــاي مه
ويژه خيرات و دادن نيازهاي آنهـا بـه    جانبه به هاي همه حمايتعليشاهي، نياز به جذب  صفي

اين . هاي فراواني بود عليشاه نيازمند هزينه صفي1رونق طريقت و خانقاه. خانقاه شيخ صفي است
پيـروان آن  ) شبهاي جمعه و دوشنبه(اي دو شب  هفته 2مركز محل تجمع صوفيان طريقت بود

گرديـد و آن دو شـب را شـب نيـاز      و غذا طـبخ مـي   نمودند طريقت در آن خانقاه اجتماع مي
كـرد و ايـن    در واقع خانقاه مكاني بود كه از پيروان طريقت خويش حمايت مي 3.خواندند مي

گرديـد و بزرگـان    نيازهاي مالي خانقاه بايد تـأمين مـي  . كرد هايي را اقتضاء مي حمايت هزينه
كـه بعـد از فـوت     تاجـايي . گرديد مي ها محسوب قاجاري يكي از منابع عمده تأمين اين هزينه

هـاي   عليشاه قطع نگرديد و آنهـا حمايـت   عليشاه نيز ارتباط بزرگان قاجار با خانقاه صفي صفي
چنانكه در يك مـورد  .دادند خود را از خانقاه قطع نكردند و مبالغي را به خانقاه اختصاص مي

در جهـت مصـارف   جمعي از بزرگان و رجال دولت نهصدتومان از مواجـب خـود كسـر و    
تـوان بـه كسـاني همچـون      از بين اين بزرگان و شاهزادگان مـي .خانقاه پيرخود برقرار نمودند

الدولـه فرزنـد فرهـادميرزا     ميرزا، احتشـام  و نوة عباس رزايم قهرمانعميدالدوله كيومرث پسر 
رده و معتمدالدوله، ابوالفتح ميرزامؤيدالدوله اشاره كرد كه هر يك سهمي براي خود تعيين ك ـ

  4.فرستادند از محل عوايد تيولاتشان تأمين و سوي خانقاه مي
عنـوان جانشـين خـود     عليشاه براي پيوند بيشتر با حكومت قاجار، ظهيرالدوله را بـه  صفي
اي همچون كيوان قزويني با اين انتخـاب موافـق نبودنـد و ميرزاآقـا نايـب صـدر        عده. برگزيد

يشاه كه پيشتر ادعاي قطبيـت داشـت را بـراي ايـن     عل فرزند رحمت - عليشاه معصوم–شيرازي 
خوب  نام صفي«.وسيله همگان از اين طريقت پيروي كنند دانستند تا بدين تر مي جايگاه مناسب

ماند و حالا بعد از ظهيرالدوله ديگر نامي ندارد چون كه براي پسر رحمتعليشاه بـودن   باقي مي
توان گفـت كـه وي بـا انتخـاب      عليشاه مي صفيولي در توجيه اقدام  5.»همه تمكين نام داشتند

تري با حاكميت سياسي قراردهد و  داماد شاه سعي داشت تا به نوعي طريقت را در پيوند عميق
                                                 

 .قرار گرفت) در خيابان شيخ صفي(آرامگاه شيخ صفي نيز بعد از مرگش در مجاورت آن خانقاه    1
ت روزنامـة خـاطرا  ؛ اعتمادالسـلطنه،  244طهـوري، ص : ، تهـران تاريخ خانقـاه در ايـران  ، )1369) (ميرا(محسن كياني   2

  .1059، صاعتمادالسلطنه
  .263سديدالسلطنه، همان، ص   3
: ، تهـران 1، جشرح حال فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه   ، )1366(؛ اسماعيل نواب صفا 446، ص3عليشاه، همان، ج معصوم   4

  .355زوار، ص
  .317، صرازگشاكيوان قزويني،    5
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ها موجوديـت و   شاه را جلب كند و به نوعي در رقابت با ساير طريقت اعتماد بيشتر ناصرالدين
صـفي  . آميز بـود  اي موفقيت به گونه عليشاه تدابير صفي. آينده و حيات طريقت را تضمين كند

كه اين پيونـد   ترشود و نظر او را به خود جلب كند تا جايي توانست به ناصرالدين شاه نزديك
  .با حاكميت سياسي در تحولات فكري و آخرين آثار وي نمود پيدا كرد

  عليشاه عقايد و آراء سياسي صفي
  عليشاه و مدنيت صفي - 

تدريج تحولات فكـري در بيـنش اجتمـاعي و سياسـي      اهي بهعليش پس از تأسيس طريقت صفي
كـه در سـال    المعرفه ميزاندر يكي از واپسين آثار منثورش به نام . عليشاه خودنمايي كرد صفي

ي سياسي خويش را بيان كرده كـه نشـانگر تكـوين رويكردهـاي     ها دگاهيدنگاشته، . ق1306
ه آدابـي را كـه از ديـدگاه وي رسـوم     عليشاه در ايـن رسـال   صفي. سياسي در اين طريقت است

انـدكي  «خواهد تا در اين رسـاله   كند و از خواننده مي معاشرت و اصول مدنيت است، بيان مي
عليشـاه ابتـدا شـريعت را بـه      صفي 1.»غور كند تا از رسوم مدنيت و وضع انسانيت اطلاع يابد

توان ايجاد تمـدن و تمكـن    داند كه اگر نباشد هيچ كس منزلة نظم و به مثابه سلطان عادلي مي
انـدازي بيگانگـان و تعـدي     در وطن را ندارد و شهر از فتنه دزدان و طغيان سركشان و دسـت 

مردم بر يكديگر ايمن نخواهد بود و در اين شرايط زمينه سلوك عرفـاني و پيمـودن مراتـب    
هـاي   مينهعليشاه وجود و بسط اصول مدنيت را از ز در واقع صفي 2.انسانيت ميسر نخواهد شد

دانـد و ايـن مهـم تنهـا بـا پيونـد و حضـور شـريعت ممكـن           رشد و تكوين مراتب انساني مي
  .نمايد خواهدگرديد كه حيات تمدن را تضمين مي

هاي سرزمين خـويش اسـت، چـرا     عليشاه معتقد به عدم تخطي از قانون شرع و سنت صفي
اه در سـرزميني كسـاني از   هرگ. ها تخطي كند تنبيه او واجب است كه اگر كسي از اين سنت

خويش خروج كردند دوام نيافتند چرا كـه  » ملك 3قانون شرع و زاكون«و  ها سنتشريعت، 
نه تنها هيچگاه با آنها متفق نشدند بلكه آنهـا را مخـل نظـم و امنيـت جامعـه      » ارباب عقول«

ل و احـوال  خداونـد بـر حـا    4.كردنـد  دانستند و قبايح اعتقادات آنها را براي مردم بيان مـي  مي
                                                 

  .80اقبال، ص: ، تهرانفهاسرار المعارف و ميزان المعر، )1340(عليشاه  ميرزا حسن صفي   1
  81همان، ص   2
  .قانون، قاعده، رسم   3
 .81، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   4
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تر است و حق خلايق نيست كـه بـراي خـود وضـع شـريعت كنـد و سـنت و         بندگانش آگاه
  1.گذارند و اگر هم بگذارند دوام نخواهد داشت» زاكون«

در ممالك دور دست، بـه واسـطه   » زاكون فرنگيان«ايجاد قواعد و قوانين جديد همچون 
 ـ. تقويت دولت و سلطنت در آن ممالك صورت گرفته است راري و دوام ايـن قـوانين بـه    برق

دليل وجود اسم شريعت و ملت بر سر آن قوانين است و هنوز در كليـات امـور و احكـام از    
آن قواعد كليه نيز به واسـطه انبيـاء   .اند اصول ملت خويش مگر در موارد جزئي تخطي ننموده

اين . است آنهاه هاي آنها اخذ شده و كمكي بر اعمال نظم حالي به دست آنها رسيده و از آموزه
به مانند اين است كه طبيب حاذقي خاصيت دارويي را گفتـه باشـد و فـردي آنـرا در مـوارد      

پس اگر عقـول در آسـايش خلـق و آرايـش     « 2.ديگر بكار بندد و مؤثر افتد و خاصيت بخشد
ملك اتفاق كنند و نتيجه بخشد عجب نباشد اينها همـه آثاريسـت كـه از انبيـاء مانـده و از      

، اما اگر باز هـم در كـل امـور بـه همـان نظـم اصـلي عمـل         »لك به رعيت رسيدهصاحب م
  3.كردند صلاح بيشتر و فساد كمتر بود مي

عليشاه پس از بيان اين مقدمات؛ پايه و اسـاس دعـوت انبيـاء را بـر دو محـور قـرار        صفي
دهد كه يكي وضع شريعت، نظم ملك و رسم مـدنيت و اصـلاح امـوري دنيـوي اسـت و       مي

ي را تكميل تربيت نفوس به مراتب آدميت و نمودن راه و رسـم معرفـت و رسـاندن از    ديگر
چون در دوران مختلف مردمان اغلب وحشي صفت و خوي بـدوي  . داند مجاز به حقيقت مي

كرده است تا مردم وضع قواعد  از اين رو اقتضا مي. اند اند و از مراتب آدميت به دور بوده داشته
صورت را بر تربيت بندگان مقدم بدارند و به قدر ظرفيت و شرايط  مدنيت و تكميل مراتب

بگذارند تا هـر كـس رفـاه خـود را در     ) شريعت و قانون(زمان و اندازة حال مردمان ناموس 
  . حفظ و حراست آن ناموس دانسته و باهم اتفاق نمايندكه يك ملت شوند

هاي سياسي دارد  تكوين انديشهعليشاه خود نشاني از  پديدار شدن مفهوم ملت در آثار صفي
گيـري مـدنيت و نهايتـاً تشـكيل ملـت و       كه غايت آن ايجاد قواعد، قوانين و حفظ آنها شكل

 آنها .برند به اعتقاد وي خواص ملت از اين مقدمه بايد به اصل نتيجه پي. حفظ اين مليت است
دند چـرا كـه ادراك   نمو خواستند حاصل دعوت را بر عموم ناس ختم نمايند امتناع مي مي اگر

                                                 
  .82همان، ص   1
  .همانجا   2
  .83همان، ص   3
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رسيد و ليكن در ضمن ايجاد قواعد صـورت، بـه بيـان معـاني و حقـايق       عامه به آن مرتبه نمي
پرداختند تا از هيچ جهت ناتمامي در تكميل نفوس نباشـد و اگـر ذوق سـلوك در     عرفاني مي

در دوران گذشته به علت آنكـه   1.كسي يافت شود راه به دست باشد و طريق سلوك را بداند
تر داشتند اهل معني و  تر و بدوي ردم به مانند اين زمان تربيت نداشتند و خلق و خوي وحشيم

كـرد لگـدكوب    ندرت كسي اظهار تصـوف مـي   داشتند و اگر به ي ميمخفعرفان حال خود را 
هاي هوشمندي كـه توانـايي ادراك معـارف و     شد و در اين عصر انسان ستوران و وحشيان مي
شود سخني از معاني عرفـاني بـه آنهـا گفـت      ند بسيارند و اشخاصيكه ميحقايق عرفاني را دار

اي كه اكنون در ميان مردم شايع است در هيچ زماني  بيشتر هستند و سخن عارفان هم به گونه
نمـا حـال فقـرا و عارفـان را بـر خلـق مشـتبه         چرا كه در گذشته بيخبران عـالم  2.نبوده است

مبادا آنكه مردم بـه محامـد و   «نوشتند تا  گفتند و مي يفه ميكردند و از شنايع كه از اين طا مي
  3.»برند و بازار خودفروشي كساد گردد محاسن اينقوم پي
عليشاه گسترش معارف عمومي را در جامعـه از لـوازم مـدنيت در جامعـه      در اينجا صفي

ابـد بايـد   هاي بدوي رهـايي ي  داند براي آنكه جامعه از درك بالاتري پيدا كند و از ويژگي مي
هـا   معارف و آموزش در جامعه گسترش يابد تا ملت تربيت عمومي پيدا كنند وقتـي آگـاهي  

يابد و كسـي بـا اسـتفاده از     هاي گسترش عرفان نيز در جامعه گسترش مي افزايش يافت زمينه
  .كند جهالت مردم، جامعه را نسبت به عرفان و عارفان بدبين نمي

معتقـد اسـت   . داند امنيت و آسايش بلاد و بندگان مي عليشاه وجود پادشاه را موجب صفي
در هـر  . اي از زمين بدون وجود سلطان عادل و مقتدر اعتبـار نيافتـه اسـت    تمدن در هيچ نقطه

زماني كه پادشاه عادل و فاضلي در روي زمين بوده، حوادث روزگار كمتر توانسته در امنيـت  
خيرات الهي و وجوب لطف بر عموم خلق  خلايق از زندگاني خود و. مردم اخلال ايجاد كند

آيد ايران هميشه محل سلاطين بزرگ وبا عـدل   آنچه از تواريخ بر مي. اند مندتر بوده عالم بهره
شاه پادشاهي است كه تاكنون در ايران ماننـد   عليشاه، ناصرالدين به اعتقاد صفي. و داد بوده است

ناصرالدين شـاه در چهـل   . ننشسته است وي كسي كمر به پادشاهي نبسته و بر تخت جهانباني
جهان گشته و دنيا ديده و «به اندازة چهل پادشاه ) عليشاه تا زمان تأليف اثر صفي(سال سلطنت 

                                                 
  .86همان، ص   1
  .87همان، ص   2
  .88همان، ص   3
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عليشـاه   از عللي كه صفي 1.»عقلمند، عالم عامل، كامل فاضل مملكت ايران را آباد فرموده است
ويـژه طريقـت    تصـوف و بـه   را به سـتايش ناصـرالدين شـاه واداشـته اسـت حمايـت شـاه از       

عليشاهي است كه شاه زمينه فعاليت آن را در تهران فراهم كرده و مورد حمايت خويش  صفي
كسي كـه  «: گويد مي ديوان قصايدشعلاوه بر اين در مقدمه . و برخي درباريان قرار داده است

تي كـردن  سعي در طلـب هـر نـوع رياس ـ   . بد از پادشاه ملك و عالم دين خود گويد بفتنه افتد
در پايـان   2.»موجب هلاكت است و تلف نفس جز آنكه مقدر باشد و آن محتاج سعي نيست

گـذارد   داند خداوند را سپاس مي علاوه بر اينكه شاه را عامل تقويت مذهب تشيع در ايران مي
كند و از خداونـد طلـب    به جهت آنكه در آن برهه از زمان خلق شده و در ايران زندگي مي

عليشـاه و تمجيـد از    چنين درخواستي از خداوند از سوي صفي 3.براي پادشاه دارد افزايش عمر
اش نه تنها نشانگر نياز به حمايت پادشاه در پيشـبرد طريقـت مزبـور     شاه در رساله ناصرالدين

آميز وي اسـت و از ديگـر    است بلكه به نوعي وجود چنين تمجيدهايي نشانگر روند موفقيت
  .هاي اجتماعي طريقت است اكميت سياسي براي اعمال برنامهسو وي نيازمند حمايت ح

فايدة شريعت آن است كـه شـهر از فتنـة    : نويسد دربارة شريعت و آداب ظاهر و باطن مي
اندازي بيگانگان و تعدي به شهر بر يكديگر ايمن مانـد تـا مـردم بـه      دزدان و عياران و دست

اي  ون اگر شهري ناامن باشد هيچ جنبـده فراغت و راحت راه به كار زندگي خود بپردازند، چ
به همين دليل كسي كه از قانون مدنيت و نظم مملكت سركشي . توان زيستن در آنجا را ندارد

سياسـت   هيچ ملكـي بـي  . نمايد كرد صاحب ملك كه وضع شريعت نموده حكم بر قتل او مي
امـا طريقـت   . من نبـود داري را كاملاً بداند مأ منظم نشود و بدون رئيس قابلي كه آداب رعيت

دهـد كـه    اين قضيه نشـان مـي   4.كسب اوضاع انسانيت و سلب اخلاق و افعال حيوانيت است
عليشاه علاوه بر پذيرفتن وضعيت سياسي موجود با كاركرد سياسي شـريعت نيـز موافـق     صفي

است و معتقد به حفظ وضعيت سياسي موجود در دوره ناصرالدين شاه است تا امنيت جامعه 
ار شود و در پايان مجدداً دعوت انبياء را بر دو ركن نظم و وضع شريعت، رسم مدنيت و بر قر

دانـد و بـه ايـن گونـه لـزوم حضـور خـود را در         استوار مـي  5ديگري تكميل و تربيت نفوس
                                                 

  .102-3عليشاه، همان، صص صفي   1
  11، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   2
  .104، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   3
  .23همان، ص   4
  .24همان، ص   5
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. كنـد  هاي اجتماعي و همراهي و حمايت از دستگاه سياسي ناصرالدين شاه توجيـه مـي   فعاليت
عليشاه كه همسو با جريان نوگرايي و تجدد خـواهي اسـت از    صفي هاي برخلاف ساير انديشه

گونه استنباط كرد كه سعي در حفظ پايگاه طريقت خويش  توان اين حمايت وي از استبداد مي
از ديگر سـو سـعي دارد در سـاية حمايـت از     . و جلب حمايت دربار از طريقت خود را دارد
يان استبداد وي باقي مانده است، بستري امن براي سلطنت ناصرالدين شاه كه هنوز ده سالي از پا

گرايي و ديگر اصول مـدنيت و توجـه بـه     هاي ديگرش همچون قانون ها و انديشه بيان دغدغه
  .رفاه مردم فراهم نمايد

از . گيرنـد  هاي مختلف دربار مورد ارشاد قرار مـي  طبقات و گروه المعرفه ميزاندر كتاب 
شود قوت قلب و شـجاعت داشـته باشـند و از كشـتن و      ه ميسالاران خواست سرلشكران و سپه

در جايي ديگر جهـت  . كشته شدن نترسند و امور لشكر از روي علم و عقل و تدبير اداره شود
دانـد و بعـد از رسـيدن بـه      رسيدن به وزارت و امارت وجود كفايت را در خود فرد لازم مي

خواهد كه  و از حاكمان شهرها ميخواهد كه درستكاري و صداقتش را نشان دهد  منصب مي
در اينجا نيز دغدغه اصلي وي مردم عـامي و   1.امور شهر و مردم را به گماشتگان ظالم نسپارند

زندگي اجتماعي و امنيت آنها مورد نظر وي است و سعي دارد با ارشاد نظاميان امنيـت مـردم   
  .را فراهم نمايد

در رويكردهـاي  . گـاه خاصـي دارنـد   عليشـاه مـردم جاي   در واقع در انديشه سياسـي صـفي  
هاي آسودگي خاطر و آسايش و امنيـت   شود تا زمينه عليشاهي سعي مي اجتماعي طريقت صفي

عليشـاه اسـت و در    كه آخرين كتاب تأليفي صـفي  اسرارالمعارفدر كتاب . مردم فراهم گردد
دهـاي  عليشاه به تكامل خود رسـيده اسـت رويكر   نهايت در اين كتاب شخصيت عرفاني صفي

شـود و از عرفـا خواسـته     نشيني امتناع مـي  گردد تا آنجا كه از عزلت تر مي اجتماعي محسوس
مدنيت با عموم ناس متفق بايد بود، و در ستر اسرار و حفـظ معتقـدات سـعي    «شود كه در  مي

دانـد و در امـري كـه     كس روا نمـي  و در ادامه نزاع بر سر مسائل مذهبي را با هيچ» بايد نمود
تـوان حضـور پيـروان     با اين رويكرد مي 2.داند وافق كنند مخالفت را موجب نكبت ميمردم ت

عليشاه را در برابر بهاييت و شيخيه  گيري صفي عليشاهي را در مشروطه و موضع طريقت صفي
  .توجيه نمود

                                                 
  .114-111همان، صص   1
  .20همان، ص   2
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 مقابله با شيخيه و بهائيت - 

توان از مقابله و مخالفت  هاي اجتماعي و سياسي صفي و همنوايي وي با تشيع مي از بين فعاليت
عنوان يكي  از اوايل دورة ناصرالدين شاه فعاليت شيخيه به. وي با شيخيگري و بهائيت ياد نمود

شيخ صفي در جايگاه قطبيت طريقت خويش عمـدة تـلاش    1.هاي شيعه گسترش يافت از فرقه
شي را فوراً بـه  عليشاه هر طالب دروي صفي. خود را به مبارزه با شيخيه و بهائيت معطوف كرد

شـدند   پذيرفت و به كثرت مريدان توجهي تمام داشت وقتي علت را از او جويا مي مريدي مي
داد اگر شخص تازه رسيده صـوفي نشـود لااقـل اغفـال بابيـه نگرديـده و پيـرو بـاب          پاسخ مي

ي بر فرض آنكه سخنان شيخيه و بابيه را عوام«: نويسد مي اسرار المعارفدر كتاب  2.گردد نمي
چند قبول كردند چه حاصل از اينكه جمعي از قشري به قشر ديگـر منتقـل شـوند و شـخص     

بيند پس دفـع رنـج    شود نمي وقتي هم بيدار مي نديب ينماعمي وقتي كه بخواب باشد خورشيد را 
  3.»كوري بايد نمود و آن باقوال متعصبانة ارباب مذاهب نشود

مساجدي كه واعظان شيخيه هستند نروند و  خواست تا به عليشاه همواره از مردم مي صفي
تـا آنجـا ايـن قضـيه را     . دانسـت  آن را قدغن نمايند چرا كه سخنشان را آلـوده بـه زهـر مـي    

خواهد حتي اگر درويشي بـه شـيخيه گـرايش يافـت و      داند كه از درويشان مي خطرناك مي
چرا كه سخنان واعظـان   .اش را نپذيرند و او را به جمع خود راه ندهند دوباره توبه نمود توبه

هـاي شـيخيه    خواهد كه اطفالشان را بـه مكتـب خانـه    شيخيه بسيار نافذ است و در ادامه مي
  4.نفرستند و از خودشان معلمي تعيين كنند

عنوان مذهب رسمي كشـور   عليشاه در همراهي با حكومت و در حمايت از تشيع به صفي
عليشـاه   بهاء به نظر صفي ايقانوقتي كتاب .ق1311در سال . خيزد بابهائيت نيز به مبارزه بر مي

                                                 
سابقاً شيخ احمد احسائي پيشواي اين جماعت بود لكن در ايـن زمـان بـه واسـطة فعاليـت حـاج محمـدكريم خـان            1

يعنـي ركـن اول   . دانسـتند  ن كرماني را ركن چهارم دين مـي پيروان شيخيه، محمد كريم خا. گسترش بيشتري يافت
و ركـن چهـارم حـاجي محمـد      -عليهما السلام  -مرتضي خداي تعالي است و ركن دوم خاتم انبيا و ركن سوم علي 

حـاجي محمـد كـريم خـان چنـد      . باشـد  ميكريم خان است، كنايه از اينكه عالم به وجود اين چهار كس برپا و ثابت 
  .54-53، صص1سپهر، همان، ج. است ارشاد العواماز جمله كتاب  كتاب نوشته

  .179، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    2
 .39، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   3
  .23، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   4
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عبـاس افنـدي از    1.را در رد بهائيـت نوشـت و بـه عكـا فرسـتاد     » العرفـان  نجـم «رسيد رسالة 
عرفاني عاجز مانـد و اعتـراض و انتقـاد     هيردهاي سرشناس بهاييت از پاسخ دادن به اين  چهره

مهتدي بابي مذهب كه سالها منشـي  فضل  2.بسياري از بهائيان را نسبت به وي به همراه داشت
عليشاهي ـ   عبدالبهاء بود بعد از برگشت از بهائيت به عضويت انجمن اخوت ـ و طريقت صفي 

عليشاه علاوه بر آنكـه مـدعي اسـت در     صفي 3.را در رد بهائيت نوشت صبحيدرآمد و كتاب 
دامـن بـاب و    تفسير قرآنش از كلام ائمه خارج نشده است آن را كليـد نجـات از افتـادن بـه    

) يا نحلـي و دهـري  (كردند را منتسب به بابيها داند و كساني كه تفسير وي را رد مي بهائيت مي
اي نفس شرير براي شيطان حسود انكار تفسير صفي نتـوان نمـود جـز اينكـه تـوان      ...«.داند مي

بـا  عليشـاه در منازعـات    صفي4.»...گفت نفس اماره بابي با دهريست كه منكر اين تفسير است
كه داريـم   گويد لفظي داند و مي ها و محور مدارك موجود مي بابيه قرآن را محور تمام بحث

  5.تر است بهتر و كافي
گويد وقتي بـه   ها را در مورد امام زمان مورد انتقاد قرارداده و مي وي در ادامه ديدگاه بابي

ه دخلي بـه شـما   كني كه اين چه منطقي است و چ دراويشي كه به باب گرويدند اعتراض مي
م بكـْم   «آورند كـه  گويند در وجودت نور راهي ندارد و آيه قرآن را هم شاهد مي دارد مي صـ

وي معتقـد بـود كـه اتفافـات بـد و انحرافـات در ميـان        . در حق توسـت » عمي فهَم لايعقلوُن
كـاظم   اطلاعـي حـاجي محمـد    علمي و بي وي در اين زمينه بي. ها وجود نداشته است درويش
هـاي بابيـه و    دانـد كـه گفتـه    را مقصر مـي ) عليشاه مرشد ملاسلطان گنابادي سعادت(اصفهاني

طـور   كرد درويشي هـم همـين   چرا كه فكر مي. شيخيه را كه شنيده بود آنها را درهم آميخت
 ايـن ... «: گويد عليشاه در اين باره مي صفي. هاي خودش را هم به هم بافته بود او گفته. بايد باشد

گوينـد امـا مأخـذش را     اند شيخي و قطبي مي آقاياني هم كه حالا هستند مقلد آن مرحوم شده
كنند و اقواليكه  عقل را بتقليد حاجي محمد كاظم دور خود جمع مي دانند چيست، عوام بي نمي

عليشـاه بـه بعضـي     در اينجا انتقاد صـفي  6».بافند نه خدا گفته نه جبرئيل و نه پيغمبر او بهم مي
                                                 

 نجم العرفان في رجم من اعتراض علـي الايقـان  را با نام  صفي رسالهحاجي ميرزا حسن شيرازي معروف به خرطومي    1
  .34فتحي، ص: ، تهرانچگونه بهائيت پديد آمد، )1366(نورالدين مدرسي چهاردهي. در بمبئي طبع و منتشر ساخت

  .18، صهاي صوفية ايران سلسلهمدرسي چهاردهي،    2
  .28، صچگونه بهائيت پديد آمدمدرسي چهاردهي،    3
  .12، صعليشاه ديوان صفيشاه، علي صفي   4
 .49، صاسرار المعارف و ميزان المعرفهعليشاه،  صفي   5
  .14، صعليشاه ديوان صفيعليشاه،  صفي   6
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. ويـژه قضـيه مهـدويت اسـت     يكردهاي ملاسلطان علي گنابادي نسـبت بـه شـريعت و بـه    رو
شـد   خواند كه با اين رويكردش باعث مي اي خود را نائب امام زمان مي گونه ملاسطان علي به

كه نه تنها در مقابـل علمـا قـرار گيـرد و نسـبت بـه وي موضـع گيـري كننـد بلكـه شـائبه            
در صورتيكه صفي عليشاه ديدگاهش بـه شـريعت و   . ل بگيردپذيري وي از بهائيان شك تأثيري

چنانكه افضل الملـك در  . تشيع نزديكتر بود و هرگز چنين ادعايي در مورد مهدويت نداشت
به تواتر شنيده  كراراًبعضي فسادها و مطالب كج و معوج ....از ملاسطانعلي «: سدينو يماين باره 

  1.»نشده استشده است، كه از جناب صفي عليشاه شنيده 
  طريقت و قطبيت ظهيرالدوله 

  انجمن اخوت - 
پيشـواي  » صفاعليشـاه «عليشاه با لقب  برحسب وصيت صفي 2.)ق1342.م(خان ظهيرالدوله علي

ارشاد و رهبري طريقت را به  3تازمان مرگش.ق1316عليشاهي گرديد و از سال  طريقت صفي
عليشـاه بـه او لقـب     د تـا صـفي  صدق و اخلاق ظهيرالدوله موجب گرديـده بـو   4.عهده داشت
بدهد و او را به جانشيني خويش برگزينـد و اجـازه ارشـاد و دسـتگيري طالبـان       5صفاعليشاه

معتمدالدولـه عبـدالعلي ميـرزا ادعـاي رهبـري طريقـت را پـس از        . طريقت را بـه وي دهـد  
قـرار  عليشاهي  عليشاه داشت، ولي به دليل اخلاق بدش مورد استقبال پيروان طريقت صفي صفي

بـه همـين    6.عليشاه نداشـت  نگرفت، چرا كه رفتار وي هيچ مشابهتي با الگوهاي رفتاري صفي
                                                 

 .376افضل الملك، همان، ص   1
ظهيرالدوله پسر محمد ناصرخان ظهيرالدوله وزير دربار قاجاري و از طايفـه دولـوي قاجـار اسـت كـه ابتـدا سـمت وزارت دربـار            2

در قريه جمال آباد شـميران  . ق1281الاول  ظهيرالدوله در ربيع. ناصرالدين شاه را داشت و دوبار به حكومت شيراز منصوب گرديد
رفت به همراه پدر به شيراز رفت و نـزد ميـرزا شـفيعا اديـب و شـاعر       وقتي پدرش براي بار دوم به حكومت شيراز مي. متولد شد

كه پدرش درگذشت بنـابر دعـوت ناصـرالدين    . ق1294و ادبيات فارسي پرداخت در سال  شيرازي به تحصيل صرف و نحو عربي
به وزارت تشريفات دربار منصوب و به وي لقب ظهيرالدوله اهـداء گرديـد و در   . ق1296شاه وارد دربارسلطنتي گرديد و در سال 

دختر ناصرالدين شـاه  » ملكه ايران«لدوله ملقب به ا به دامادي ناصرالدين شاه مفتخر شد و با تومان آغا ملقب به فروغ 1297سال 
؛ 367، ص2زوار، چ: ، تهـران 2، جهجـري  14و  13و 12شـرح حـال رجـال ايـران در قـرن      ، )1371(مهدي بامداد . ازدواج نمود
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي، هفده: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانخاطرات و اسناد ظهيرالدوله، )1351(ظهيرالدوله 

) تجريش، راه امامزاده قاسم، آرامگاه ظهيرالدولـه (نام وي معروف است  در محلي كه به) ش1303در سال (ظهيرالدوله   3
  .مدفون گرديد

  .154، صدر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    4
  . 1878، ص3السلطنه، همان، ج عين. نمود تخلص مي» صفا«گفت و  وي شعر نيز مي   5
  .7132، ص9السلطنه، همان، ج عين   6
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پيونـد ظهيرالدولـه بـا دربـار و     . عليشاه بيشتر به طرف ظهيرالدوله متمايل گرديـد  خاطر صفي
توانست در پيشرفت بيشتر طريقت مؤثر باشـد و ايـن دليـل هـم در      دامادي ناصرالدين شاه مي

  . عليشاه را توجيه نمايد تواند به نوعي كار صفي دلايل مي كنار ديگر
عليشاه پيروان  علاوه برخود صفي«: نويسد سپهر مورخ عصر مظفري دربارة اين طريقت مي

و افتادگي و فروتني را پيشه خود ساختند، حتـي ظهيرالدولـه كـه     بودند آزار وي مردماني كم
صفات افراط كرد و عالمي را فريفتـه خـود    جانشين وي انتخاب شد در محاسن ذات و ميامن

عليشاه شده تا حال ديگـر بـه لبـاس رسـمي دولتـي در       ساخت و از آن وقت كه جانشين صفي
االله  عليشاه و سالكان طريقـت شـاه نعمـت    يك دسته از دراويش كه از پيروان صفي 1.»آيد نمي

عليشاه  ز درگذشت صفيبودند، صرفاً به واسطه اخلاق خوش و پاك فطرتي ظهيرالدوله، پس ا
از سوي ديگر ظهيرالدوله به واسـطه اعتقـادي كـه بـه      2.مقام ارشاد و رياست وي را پذيرفتند

اش را  عنوان يكي از رجال قاجار و متمولين روزگـار خـود، سـرمايه    طريقت خويش داشت به
و طبيعي است كه بـه خـاطر اعتقـاد، اخـلاق، اعمـال و       3صرف طريقت و دراويش كرده بود

چراكـه در طريقـت   . دماتش به طريقت مورد پذيرش همگان براي مسند ارشاد قرارگيـرد خ
نكته ديگر دربارة . عليشاهي توجه به مردم و زندگي اجتماعي آنها جايگاه خاصي داشت صفي

وقتـي سـفير   . تعزيه است مراسماش به  ظهيرالدوله وجود تمايلات شيعه شديد در وي و علاقه
عنوان وزير تشريفات دربار او را به مراسم تعزيـه   ان آمد ظهيرالدوله بهآمريكا بنجامين به اير

  4.برد و با اين مراسم مذهبي آشنا كرد
عليشاه به صـورت   ظهيرالدوله پس از تكيه زدن بر مسند ارشاد، انجمن اخوت را كه صفي

از  رسـماً افتتـاح كـرد و   . ق1317در رمضـان   5گذاري نموده بـود،  پايه. ق1305مخفي در سال 
ظهيرالدوله براي تشكيل انجمـن اخـوت موافقـت مظفرالدينشـاه را     . حالت اختفا خارج نمود

اي دو روز اعضـاء در مركـز    محل مخصوصي را محـل مجمـع قـرار داد و هفتـه    . جلب نمود
گرفت و با هـيچ نحلـه و مـذهبي     مابين آنها مذاكرات اخلاقي انجام مي. نمود جمع مي 6انجمن

                                                 
  .51، ص1سپهر، همان، ج   1
  .49، ص1همان، ج   2
  . 377الملك، همان، ص ؛ افضل722كاتوزيان، همان، ص   3
 .286، ص2جاويدان، چ: ، ترجمة حمد حسين كردبچه، تهرانايران و ايرانيان، )1369(بنجامين  -و-ج-س   4
  .153، صحال مشايخ و اقطابدر شرح : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي،    5
هاي سياسي و اخلاقي  ظهيرالدوله براي انجمن اخوت آرم و سرود مخصوصي ترتيب داد و گاهي در انجمن نمايشنامه   6

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.p

te
.a

c.
ir 

at
 1

1:
10

 +
03

30
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
an

ua
ry

 2
nd

 2
01

9

http://journal.pte.ac.ir/article-1-300-fa.html


 1397تابستان ، 37، شمارة دهمال س، مطالعات تاريخ اسلام  90

قصـد عمـده و    1.گي مشترك آنان دوستي، اخوت و حسـن اخـلاق بـود   ويژ. مخالفت نداشتند
اساسي او از ايجاد انجمن وارد ساختن شاهزادگان، بزرگان، رجال، اعيان و مخصوصـاً افـرادي   

او سعي داشت از اين راه رفتار وكـردار  . بود كه در دستگاه ديواني در مصدر امور قرار داشتند
انجمن اخـوت تـا حـدي گويـاي      2.ة انساني نزديك سازدآنان را هر چه بيشتر به اصلاح جنب

عقيده سياسي اوست كه خدمت اجتماعي را از طريق تشكل و اشتراك مساعي و تحت لـواي  
. در اطراف مرشد جديد طريقت، جماعت زيادي مريد وجود داشـت 3.دانست انجمن ميسر مي

مين و تربيـت شـدگان   اين گروه دراويش كه در دور و بر او جمع شده بودند همگي از محتـر 
السلطنه  الدين ميرزا، معتمدالدوله و انتظام عليشاه بودند كه از جمله آنها عميدالدوله، شعاع صفي

هاي فراماسونري نسبت دهنـد هرچنـد    شود انجمن اخوت را به مجمع گاهي سعي مي 4.هستند
                                                                                                                   

ابيطالـب و عيـد غـديرخم در انجمـن      بـن  آمد و سالي چندبار به مناسبت ميلاد پيامبر اكـرم و علـي   روي صحنه مي به
. شـد  در فرودين ماه هر سال هم جشني بنام جشن گل در شميران ترتيب داده مـي . شد جشنهاي با شكوهي برپا مي

دسـت آن   انجمن اخوت براي جشنهاي خود داراي اركستري خاص بود كه رهبري آن را درويش خـان نوازنـده چيـره   
ن و تبرك از نام براي تيم. شد در ماه محرم و ماه رمضان مراسم عزاداري در خانقاه انجام مي. دار بوده است زمان عهده

ابيطالب استفاده نمود و يكصد و ده تن عضو براي انجمن در نظر گرفت كه يكصـد و ده مطـابق حـروف ابجـد      بن علي
ظهيرالدوله رئـيس،  ) 1. نام مشاور ناميد كه عده آنان يازده تن بودند ظهيرالدوله هسته مركزي انجمن را به. علي است

 نظام) 6يمين الممالك، ) 5ناظم الدوله، ) 4مصطفي سالار امجد، ) 3رئيس،  سيد محمدخان انتظام السلطنه نايب) 2
) 10ميرزا باقرخان صـفا مـنش،   ) 9ميرزا علي اكبرخان سروش، ) 8ميرزا محمد علي خان نصرت السلطنه، ) 7شكر، ل

  ).مختارالملك(عليرضا صبا ) 11ميرزا عبدالوهاب جواهري و 
نام و صندوق و حسابداري منظمي براي انجمن اخوت تأسيس نمود  امه و دفتر ثبتن ظهيرالدوله سازمان اداري و نظام

و رياست آن را خود بر عهده گرفت و مركز آن را در خانه شخصي خويش واقع در خيابان فردوسي مقابل بانـك ملـي   
ها وجود داشـت   تعرفه شد و دفتري هم براي ثبت واردان تعرفه صادر مي براي تازه. ايران شعبه مركزي كنوني قرار داد

تدريج بصورت يك مركـز تعليمـاتي و اخلاقـي     انجمن اخوت به. كه آن دفتر اكنون هم در انجمن اخوت موجود است
برد و خدمت به خلـق را شـعار خـويش قـرار داده بـود و       كار مي درآمد و ظهيرالدوله تمام ثروت خود را در اين راه به

خـدمت اهـل االله،   ) 3(شـفقت خلـق االله،   ) 2(تعشيم امر االله، )1: (د قرار دادگانه زير را اساس تعلميات خو اصول شش
  .اطاعت ولي االله) 6(كتمان سراالله و ) 5(بذل نفس في سبيل االله، ) 4(

ظهيرالدوله معتقد بود كه كلمه درويش مركب از پنج حرفي است كه هر يك از اين حروف نمايانگر صفتي است و تـا  
. 4وحدت يگانـه،  ) و. (3راستي، ) ر. (2درستي، ) د. (1: درويش گفت توان ينمباشد او را كسي متصف به اين صفات ن

در شرح حـال  : سيري در تصوفمدرسي چهاردهي، . شكر در آسايش و سختي) ش. (5يقين كامل به پير خود و ) ي(
 .121؛ عبدالصمدي، همان، ص154، صمشايخ و اقطاب

مشاهدات و تحليل اجتمـاعي و سياسـي از   ، )1379(دعلي تهراني كاتوزيان ؛ محم1878، ص3السلطنه، همان، ج عين   1
 .722شركت سهامي انتشار، ص: اي از دكتر ناصر كاتوزيان، تهران ، با مقدمهتاريخ انقلاب مشروطيت ايران

  .، ص چهل و پنجخاطرات و اسناد ظهيرالدولهظهيرالدوله،    2
  .همان، ص هفده   3
  .372الملك، همان، ص ، افضل1878ص ،3السلطنه، همان، ج عين   4
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لاتي كردن تصوف از بنابر دلايل مختلف، تشكي. كه صفا در ايجاد اين انجمن از آنها تقليد نمود
ترين حالت تنها براي نفوذ سياسـي در دسـتگاه حاكميـت بـود و      سوي ظهيرالدوله در بدبينانه

اي اعمال و نمادهاي ماسوني آن را به فراماسون بـودن   توان تنها به دليل الگوبرداري از پاره نمي
  1.متهم كرد

  تأثير طريقت در انقلاب مشروطه - 
هاي فكري ـ اجتمـاعي در    ها و جريان ي همپاي ساير گروهالله نعمتي اهل تصوف و ها انيجر

اللهي كه  هاي نعمت در آستانه مشروطه همة شاخه. روند انقلاب مشروطيت نقش ايفا نمودند
دادنـد بـر انجـام اصـلاحات عميـق در       اعضاي آن را افرادي كتابخوان و روشنفكر تشكيل مي

عليشـاهي از حاميـان    ها پيـروان طريقـت صـفي    در بين اين گروه2.زمينة سياست تأكيد داشتند
. آمدند و در انقلاب مشـروطه نقـش چشـمگيري داشـتند     عمده اصلاحات سياسي به شمار مي

اعضاي اين . عنوان كانون پيروان اين طريقت نقش مهمي در مشروطه ايفا نمود انجمن اخوت به
داد، در بـين   يل مـي انجمن كه وجه اشتراك بيشترشان را دوستي، اخوت و حسن اخلاق تشـك 

متصوفه بيش از سايرين طرفدار آزادي و مشروطه بودنـد و خـود را پشـتيبان آزادي و آبـادي     
صـد و   3.در ميان آنها عده زيادي به علوم جديد و سياست دنيا آشنا بودند. دانستند مملكت مي

ر و ده نفري كه ظهيرالدوله به عضويت انجمن اخوت درآورده بود همگي از رجـال روشـنفك  
ي هـا  تـلاش اعضاي اين انجمن براي از بين بردن خرافات و اصول اسـتبداد،  . طلب بودند اصلاح

ايـن   4.را انتشـار دادنـد  مجلـة مجموعـة اخـلاق   . ق1323كه از جمله در سـال  كردندبسياري 
عليشاهي را فراهم آورد  اقدامات ظهيرالدوله زمينة تحول فكري در ميان اعضاي طريقت صفي

  .تدريج با مشروطه انطباق بيشتري پيدا كنند پيروان اين طريقت بهو باعث شد تا 
                                                 

قراردادن صد و ده صندلي در محل انجمن به يك شكل و درج نام هركس به روي صندلي و نصب مثلـث بـه عنـوان       1
ي هـا  سـمبل ها است تنها الگوبرداري از  علامت انجمن كه نمادي از برادري، دوستي و برابري، شعار معروف فراماسون

توان تشـكيل   ريزي گرديد و ماهيتاً نمي عليشاه پي پيشتر آمد انجمن اخوت از زمان صفيطور كه  همان. ماسوني است
سـندي  . آن را در راستاي جريان فراماسونري قرار داد بلكه تشكيلات جديد از نظر شكلي شبيه محافل ماسـوني بـود  

، »هـا  فراماسـون ، )1328ن بهم(محمود عرفان . عليشاه در دست نيست نيز از فراماسون بودن و يا جاسوس بودن صفي
فراماسـونري در  ، )1347(؛ محمود كتيرايي 122-101قنبري و فدوي، همان، صص: ؛ نك505، ص21، ش2، سيغما
 .156اقبال، ص: ، تهراناز آغاز تا تشكيل لژ بيداري در ايران: ايران

  .206-205، صصزوار: ، ترجمة علي اصغر سعيدي، تهران1906-1907ايران امروز ، )1362(اوژن اوبن    2
  .1878، ص3السلطنه، همان، ج ؛ عين722كاتوزيان، همان،    3
  .284الهام، ص: ، تهران4، جزندگينامه رجال و مشاهير ايران، )1376(حسن مرسلوند    4
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هاي قبل از مشروطه درگذشـت ولـي بـا ايـن حـال تـأثيرات        عليشاه در سال با آنكه صفي
بسـياري از رجـال   . هاي وي در پيشبرد مشروطيت ملموس و قابل تأمل است طريقت و آموزه

عليشـاه محسـوب    نداز مريدان صـفي گيري مشروطيت نقش اساسي داشت مشروطه كه در شكل
الطبع ياد كرد  از دراويش ملايم 1الممالك ميرزا جعفرخان توان از يمين در اين بين مي. شدند مي

جالـب آنكـه پسـر بـزرگ      2.عليشاه واعضاي انجمـن اخـوت بـود    كه در زمرة مريدان صفي
 3.نوخواهان درآمـد دوري از عرفان را برگزيد و در زمرة متجددين و  - نورالدين - الدين  صفي

عليشـاهي در دوران قطبيـت    اين امر نشانگر تحول فكري در اعضا و نسل بعدي طريقت صـفي 
طور كـه پيشـتر اشـاره     البته همان. ظهيرالدوله است كه دچار دگرگوني تدريجي فكري شدند

امتناع از عزلت نشيني و حضـور   - آخرين كتاب منثورش-  اسرار المعارفعليشاه در  شد صفي
  .تر دنبال شده است طور عميق طبيعتاً اين تحول در فرزندش به. كند ين مردم را ترويج ميدر ب

ظهيرالدوله هم كه رهبري طريقت و انجمن اخـوت را بـه عهـده داشـت از هواخواهـان      
در  4.كرد آمد و هميشه از اوضاع استبداد اظهار تنفر مي آزادي و پيروان اصلاحات به شمار مي

 6.شد سرود كه همراه با تار در سرتاسر ايران خوانده مي 5شروطه اشعاريحمايت از انقلاب م
                                                 

از اهـالي نـور   ) از رجـال مشـروطه  (پسر ميرزا محمدخان صديق الملك برادر ميـرزا حسـن خـان محتشـم السـلطنه         1
كـارگزار بغـداد و   . ق1323در حـدود  . جاه سال سن جزء وزارت خارجه ايران و رئيس اداره تذكره بـود مازندران، با پن

در تهران در كوچه بـه دسـت يـك    . ق1335و در اواخر . حاكم طهران گرديد. ق1330سپس حكومت مازندران و در 
رجـال عصـر   ، )1385( سيد ابوالحسن علـوي . شخص ديوانه به ضرب تيشه نجاري بدون سبب دشمني مقتول گرديد

 .131، ص2اساطير، چ: ، تصحيح حبيب يغمائي و ايرج افشار، تهرانمشروطيت
  .131علوي، همان، ص   2
  .571، ص»پرسش و پاسخ«كيوان قزويني،    3
  .255، ص2علمي، چ: ، تهران1، جتاريخ انقلاب مشروطيت ايران، )1363(زاده  مهدي ملك   4
از وحدت و يكپارچگي، خار و خاشاك / تا به كي از هم دور و نامتحد؟/ و يك وطنبرادران من، فرزندان يك سرزمين    5

وحدت تنهـا داروي  ./ سازد هاي باير مبدل مي ي سرسبز را به زمينها باغاما دوري و تفرق، ./ گردد گلستان و چمن مي
: / ا شهامت تمام فرياد زنيـد نترسيد ب/ ي ما ها يبسامانها و نا تفرق موجب همه بدبختي/ دردهاي دلهاي مردم ما است

نـه حكـومتي ونـه    ] اگر از هم جدا باشند[والا، افسوس كه ./ اند توأمانهر دو برادران / حكومت و وطن، افتخار و شكوه
شـاها  ./ شـوند  بر بزرگترين مشكلات جهان نيز پيروز مي/ اگر دولت و ملت باهم يكي شود./ ملتي وجود خواهد داشت

ديـن و   با اينهمه جـور و بيـداد، ايـن سـگ بـي     / صدر اعظم گردد؟» ميرآخور«ه شده است كجا ديد/ رحمي به ما كن
و جهل و ناداني چشـمانمان را از اشـك   ./ جور و ستم كشور ايران را ويران كرد./ ايمان؟ سرزمين ايران را بر باد داد بي

./ رويانـد  زار، گل و سنبل مـي  هاي شوره نتمدن و مدنيت، در بيابا/ آورد علم و دانش، عدل و داد، به ارمغان مي./ لبريز
وجوب آن حتي از رفتن بـه زيـارت حـج و گـرفتن روزه و     / اصلي امروزي ما استضة يفرتحصيل علم و كسب دانش، 

 ) .246، ص، هماناوبن. (تر است خواندن نماز در عصر حاضر براي ما بيشتر، بلكه اولي
  .اوبن، همانجا   6
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كـرد و از حضـور    ظهيرالدوله در انجمن اخوت همواره پيـروان مشـروطه را گـردآوري مـي    
عليشاه كه افراد دربـاري   برخلاف دورة صفي. آورد مستبدين در اين انجمن ممانعت به عمل مي

شدند، بـا دگرگـوني كـه در دورة     به طريقت جذب ميو شاهزادگان با گرايش استبدادي هم 
شـد تـا اعضـايي كـه همچنـان متمايـل بـه گـرايش          قطبيت ظهيرالدوله شكل گرفت سعي مي

از جملـه آنهـا مظفرالملـك از     .استبدادي خويش بودند از انجمن اخوت كنار گذاشته شـوند 
به تصوف گراييده عليشاه  حكام مستبد است كه باوجود آن همه قساوت قلبي در حضور صفي

هاي عرفاني وي باعث نشد تا خوي مستبدانه وي تلطيف گردد ظهيرالدوله نيز  ولي گرايش. بود
الدين واعظ نموده و زمينه دسـتگيري و قـتلش را    وي را به خاطر جفايي كه در حق سيدجمال
  1.فراهم آورده بود از انجمن اخوت طرد نمود

رالدوله در طهران و قريب هشتصد هزار نفر در سپهر از حضور سيزده هزار نفر مريد ظهي
كه اين جمعيت فراوان مريد در صورت همراهي با مشروطه خواهان   2دهد كل ايران خبر مي

اين موضوع از سوي ديگـر نشـان دهنـده دامنـه فعاليـت و      . توانستند بسيار تأثيرگذار باشد مي
ر اين دوران عرفايي همچـون  كه د عليشاه در جذب اهل تصوف است تاجايي تأثيرگذاري صفي

عليشاه را داشتند كه جمع بسياري مريد و  حاجي اسمعيل در رشت آرزوي جايگاهي مثل صفي
ظهيرالدوله علاوه بر برخورداري از امتياز فراواني پيروان طريقت كـه ثمـره    3.مطيع او باشند

نزديكـي   المتكلمـين دوسـتي   عليشاه است، با رهبران مشروطه همچون ملـك  تكاپوهاي صفي
ظهيرالسلطان پسر ظهيرالدوله نيز از جواني پرشورو داراي تمايلات آزاديخواهانه بود  4.داشت

وي در ترويج مباني حكومـت مشـروطه كوشـش بسـيار     . و در انجمن جوانان عضويت يافت
هاي روشنفكرانه و تجددخواهانه در خانواده ظهيرالدوله و ارتباط آنها بـا   وجود زمينه 5.نمود

توان يكي از علل انتخاب ظهيرالدوله به جانشيني و قطبيت طريقت از سوي  كران را ميروشنف
  .عليشاه تلقي نمود صفي

                                                 
، به تصحيح حسن واليزاده معجزي و محمـد واليـزاده   تاريخ لرستان روزگار قاجار، )1380(محمدرضا واليزاده معجزي   1

  .275حروفيه، ص: معجزي، تهران
  .49، ص1سپهر، همان، ج   2
، بـه  )1322الاول  ربيـع  28 -1321شـوال  26(ي روزانه از محمد علي فروغـي ها ادداشتي، )1390(محمد علي فروغي   3

  .38ص علم،: كوشش ايرج افشار، تهران
  .465، ص1زاده، همان، ج ملك   4
  .20طوس، ص: ، تهرانشهيد آزادي سيد جمال واعظ اصفهاني، )2537(؛ اقبال يغمائي745، ص2و ج256، ص1همان، ج   5
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عنــوان يكــي از حكــام  ظهيرالدولــه در دوره مشــروطه عــلاوه بــر رهبــري طريقــت بــه
او از همـان ابتـداي   . خواه در ولايت همدان و گيلان از مشـروطيت حمايـت نمـود    مشروطه

اقـدام بـه ايجـاد مجلـس فوائـد عمـومي از        1.)ق1323سـال  (كومت همـدان قرارگيري در ح
گرفـت،   نمايندگان مردم نمود و بامسئله نان و احتكار گندم كـه توسـط ملاكـين انجـام مـي     

وي نه تنها داراي عقيده و فكر سياسي بود بلكه سياست و طريقت هر دو را با  2.برخورد نمود
چـرا كـه در   . عليشاه بـود  ه از مشي و انديشه صفيخود جمع داشت كه اين رويكردها برگرفت

عليشاهي توجه به مردم و رفاه آنها و زندگي اجتمـاعي آنهـا جايگـاهي خـاص      طريقت صفي
اقدامات ظهيرالدوله در دوران حكومت در همدان از وي تصـوير فـردي تجـددطلب،    . داشت

  3.دهد دوست نشان مي آزاديخواه و مردم
ات توسط بنيانگذاران مشروطه و انتشار آن در سراسـر كشـور،   نامه انتخاب با تصويب نظام

بسياري از حاكمان مستبد ولايات مختلف در . انتخابات و تعيين نمايندگان مجلس آغاز گرديد
كه بسياري از نمايندگان در روزهاي آخر مجلس اول  روند انتخابات خلل وارد كردند تاجايي

ل مردم به مشروطه نشد بلكه اقدام به برگزاري وي منتظر خواست و تماي. راهي مجلس شدند
با اهتمام ظهيرالدوله همدان اولين ايالتي بود كه در آن انتخابات برگزار گرديد . انتخابات نمود

  4.و نماينده همدان زودتر از بسياري از ولايات كشور مشخص و راهي مجلس اول شد
بات همراهي نمود، بلكـه در آشـنايي   ظهيرالدوله نه تنها با جريان مشروطه و برگزاري انتخا

عنوان شخصي روشنفكر، شخصاً مـردم همـدان    مردم همدان با مفاهيم مشروطه تلاش نمود و به
تـه    نمود و به را تشويق و تحريص به حكومت ملي مي واسطه عدم تكبر و تواضع وي كـه برخاس

ومت در دوره مشـروطه  اش بود به مانند يك معلم اهالي همدان را با مباني حك از خوي عرفاني
عملكرد ظهيرالدوله در همدان در مقايسه با ساير واليان ايران در عصر مشـروطه بـه    5.آشنا نمود

اي متمايز است كه برخي نمايندگان مجلس به خاطر مشـاركت وي در تسـهيل برگـزاري     گونه
وصـف  چنانكه در مـذاكرات مجلـس در   . كنند انتخابات و همكاري با مجلس از وي تمجيد مي

                                                 
بـه  . ق1323ظهيرالدوله پس از مدتي كه سـمت وزارت تشـريفات و تصـدي حكومـت مازنـدران را داشـت، از سـال           1

 .373شيباني، همان، ص. دان را به عهده گرفتالدوله حكومت هم پيشنهاد عين
  .، ص هفدهخاطرات و اسناد ظهيرالدولهظهيرالدوله،    2
 .همان، ص سي   3
  .222اوبن، همان، ص   4
 .؛ اوبن، همانجا382كاتوزيان، همان، ص   5
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  1.»كند در ميان حكام ظهيرالدوله حاكم همدان خوب حكومت مي«: وي گفته شد
اش  خاطر مـنش عارفانـه   در طول دوران مشروطيت نيز ظهيرالدوله در حوادث مختلف به

گيري وقايعي در كرمانشاه و جدال  با شكل. ق1324در سال . عنوان ميانجي محل رجوع بود به
با وجود  - الدوله مستبد برادر عين - الدوله وزير عدليه  ، سيفخواهان ميان مستبدين و مشروطه

عليشـاه، ظهيرالدولـه را كـه داراي     هـاي مسـتبدانه بـه دليـل ارادت بـه صـفي       داشتن گـرايش 
خواهانه بود، جهت ساماندهي امور و آرام كردن اوضاع و رسيدگي بـه   هاي مشروطه گرايش

بررسـي قضـيه مزبـور را نيـز بـه عهـده او        تظلم مردم از همدان به كرمانشاه اعزام داشـت و 
ظهيرالدوله نيز بعد از رفتن به كرمانشاه، مستقيماً به طرف كنسولگري انگليس رفت . گذاشت

در سـال   2.كنندگان پايان داد و آشوب شهري را خاتمـه بخشـيد   و با مذاكره به اجتماع تحصن
جـاي او بـه حكومـت آنجـا      نيز بعد از عزل حاكم مستبد كرمانشاه ظهيرالدوله بـه . ق1327

  3.منصوب گرديد و امنيت آن منطقه را فراگرفت
عنوان ميانجي به كارگرفته شد و با استفاده از جايگـاه   ظهيرالدوله در مواردي ديگر نيز به

در سـال اول   –برادر محمدشاه  - از جمله وقتي سالارالدوله . ها پايان داد اش به بحران عارفانه
السلطان، ظهيرالدوله را از همـدان بـه لرسـتان نـزد سـالار       ابك امينمشروطه ياغي گرديد، ات

سالارالدوله هم كه در كنسـولگري   4.فرستاد تا به هر طريق ممكن او را ساكت و مطيع نمايد
روس در همدان بست نشسته بود با وساطت و گرفتن امنيـت جـاني از ظهيرالدولـه، از آنجـا     

توان متأثر از شخصيت و  گرايانه ظهيرالدوله را مي جينقش ميان 5.خارج و به تهران آورده شد
ويـژه دعواهـاي مربـوط بـه      ها بـه  ها و تنش عليشاه دانست كه همواره از جدال رويكرد صفي

هـاي   نمود و از شخصيت عرفاني خويش جهت پيشبرد تـدريجي خواسـت   قطبيت اجتناب مي
  .نمود استفاده مي آنهاهاي  مردمي و آرمان

  گيري نتيجه
هـاي   اللهي پرورش يافته بـود بـا داشـتن زمينـه     عليشاه كه در كانون جريان تصوف نعمت صفي

                                                 
  .427كاتوزيان، همان، ص   1
  .688و721همان، صص   2
  .455، ص1زاده، همان، ج ملك   3
، بـه كوشـش يحيـي ذكـاء،     الدولـه  روزنامه خاطرات شـرف ، )1377(الدوله  خان كلانتري باغميشه شرف ميرزا ابراهيم   4

  .98فكر روز، ص: تهران
  .684كاتوزيان، همان، ص   5
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اش، باعث گرديـد تـا بـا رويكـردي      اجتماعي و شيعي قوي كه در سير مراحل سلوك عرفاني
اش تكامـل   چنانكه در آخرين اثر تأليفي وي عرفـان اجتمـاعي  . جديد با تصوف مواجه گردد

. كنـد  هايش ابراز مي هاي سياسي خود را در واپسين آثار و نوشته اهيابد و تا حد زيادي ديدگ مي
رو شود و عملكرد وي  اين تحول فكري موجب گرديد تا در مرحله عمل هم با تحولاتي روبه

تـر گرديـد    چنانكه به تشيع دوازده امامي بسيار نزديـك . با رويكردهايي جديد مواجه گردد
اش عجين شدند و در همـين   كديگر در آثار عرفانيسو با ي طوري كه طريقت و شريعت هم به

  . راستا با شيخيگري و بهاييگري مخالفت نمود
سياسي و عرفان اجتماعي و گسترش بيشتر طريقت تـازه تأسـيس    دگاهيدوي براي پيشبرد 

خود سعي نمود تا نه تنها در بدنة دستگاه قاجار نفـوذ نمايـد و بـا ايـن امـر همراهـي شـاه را        
بلكه توانست بسياري از شاهزادگان و اعيان را با خود همـراه نمايـد تـا هـم بـه      دستĤورد،  به

حمايت مادي و سياسي آنها دست يابـد و از سـوي ديگـر بتوانـد اصـلاحات و رويكردهـاي       
پيروان طريقـت  . اجتماعي خود از جمله توجه به مردم را در جامعه عملي كند و جا بياندازد

نفكر جامعه كه بسياري از آنها وابسته به دربار و حاكميـت  هاي نوگرا و روش مزبور با گروه
به همين خاطر نيز ظهيرالدوله دامـاد شـاه بعـد از وي    . بودند وارد تعامل و همسويي گرديدند

عليشـاه   هـاي صـفي   هـاي اجتمـاعي ديـدگاه    مردمداري و جنبـه . ترين فرد طريقت شد برجسته
بود بعد از وي تجديد سـازمان شـود و بـه    موجب گرديد تا انجمن اخوتي كه وي ايجاد كرده 

سرانجام باعث گرديد تا . اش ظهيرالدوله تداوم يابد شكلي منسجم و تشكيلاتي توسط جانشين
خواه همراه گـردد و   گيري انقلاب مشروطه با جريان مشروطه عليشاهي با شكل طريقت صفي

  .سهم بسزايي در انقلاب مشروطه داشته باشد
  منابع و مĤخذ

  .حقيقت: ، تهراناللهي در دوران اخير درآمدي بر تحولات تاريخي سلسلة نعمت، )1381(مصطفي  آزمايش، - 
  . بيستون: ، ترجمة رضا رضايي، تهرانانقلاب مشروطة ايران، )1379(آفاري، ژانت  - 
، تعليقات حسين محبـوبي  الماثر و آلاثار چهل سال تاريخ ايران، )1374(اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان  - 

  .2اساطير، چ: اني، به كوشش ايرج افشار، تهراناردك
  .2اميركبير، چ: ايرج افشار، تهران كوشش هب، روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه، )1350( -----  - 
: كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان، تهران ه، بافضل التواريخ، )1361(الملك، غلامحسين  افضل - 

  .نشر تاريخ ايران
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  .زرين: تهران
  .84، نمره 1308، روزنامه شرف - 
  .اميركبير: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1362(كوب، عبدالحسين  زرين - 
  .ميراث مكتوب: ، تصحيح عبدالحسين نوائي، تهرانمرآت الوقايع مظفري، )1386(سپهر، عبدالحسين خان  - 
، تصحيح و تحشيه »التدقيق في سير الطريق«سفرنامه سديد السلطنه ، )1362(سديدالسلطنه، محمدعلي خان  - 

  .نشر به :احمد اقتداري، تهران
  .پاژنگ: ، تهراناللهيه تاريخ انشعابات متأخره سلسله نعمت، )1370(سميعي، كيوان  - 
، بـه كوشـش   الدولـه  روزنامه خاطرات شرف، )1377(الدوله، ميرزا ابراهيم خان كلانتري باغميشه  شرف - 

  .فكر روز: يحيي ذكاء، تهران
  .علمي: ، تهرانمنتخب التواريخ، )1366(شيباني، ميرزا ابراهيم صديق الملك  - 
  .عليشاه صفي: ، تهرانعرفان الحق، )1342(عليشاه، ميرزا حسن  صفي - 
  .شيخ علي تاجر كتابفروش: ، چاپ سنگي، تهرانالاسرار و عرفان الحق  هًْزبد، )ق1329( ----  - 
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  .عليشاه صفي: ، به كوشش منصور مشفق، تهرانعليشاه ديوان صفي، )1336( -----  - 
  .اقبال: ، تهرانرف و ميزان المعرفهاسرار المعا، )1340( -----  - 
  .سنائي: ، با مقدمه ضياء الدين مولوي گيلاني، تهرانبحرالحقايق بانضمام ميزان المعرفه، )1363( -----  - 
  .4اميركبير، چ: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانتاريخ كاشان، )1378(محمد ابراهيم  بن ضرابي، عبدالرحيم - 
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي: ، به كوشش ايرج افشار، تهراناد ظهيرالدولهخاطرات و اسن، )1351(ظهيرالدوله  - 
  .شرق: ، تهرانسيري در تصوف و عرفان ايران، )1361(عبدالصمدي، محمود  - 
  .21، ش2، سيغما، »ها فراماسون«، )1328بهمن (عرفان، محمود  - 
  .2اساطير، چ: افشار، تهران، تصحيح حبيب يغمائي و ايرج رجال عصر مشروطيت،)1385(علوي، سيدابوالحسن  - 
، تصحيح مسعود سـالور و ايـرج   السلطنه روزنامه خاطرات عين، )1374(السلطنه، قهرمان ميرزا سالور  عين - 

  .اساطير: افشار، تهران
الاول  ربيـع  28 - 1321شـوال  26(ي روزانه از محمد علي فروغي ها ادداشتي، )1390(فروغي، محمد علي  - 

  .علم: تهران ، به كوشش ايرج افشار،)1322
نوسازي تصوف با اغراض تجـدد در انجمـن   : ظهيرالدوله«، )1395تابستان (الدين و صبا فدوي  قنبري، محي - 

  .28، ش7، سفصل نامه مطالعات تاريخ فرهنگي پژوهش نامة انجمن ايراني تاريخ، »اخوت
انقـلاب مشـروطيت   مشاهدات و تحليل اجتماعي و سياسي از تاريخ ، )1379(كاتوزيان، محمدعلي تهراني  - 

  .شركت سهامي انتشار: ي از دكتر ناصر كاتوزيان، تهرانا مقدمه، با ايران
  .اقبال: ، تهراناز آغاز تا تشكيل لژ بيداري در ايران: فراماسونري در ايران، )1347(كتيرائي، محمود  - 
  .سينا ابن: ، تهرانعليشاه جستجو در احوال و آثار صفي، )1352(كريم برق، عطا  - 
  .طهوري: ، تهرانتاريخ خانقاه در ايران، )1369(، محسن )ميرا( كياني - 
  ].نا بي]: [جا بي[، به اهتمام محمود عباسي، راز گشا، )1376(كيوان قزويني، عباسعلي  - 
  .راه نيكان: ، به اهتمام محمود عباسي، تهرانبهين سخن، )1387( -----  - 
  ).104اپي پي( 5، ش10، دوحيد، »پرسش و پاسخ«، )1351مرداد ( -----  - 
  .اشراقي: ، تهراندر شرح حال مشايخ و اقطاب: سيري در تصوف، )1361(مدرسي چهاردهي، نورالدين  - 
  .2علمي و فرهنگي، چ: ، تهرانهاي صوفية ايران سلسله، )1382( -----  - 
  .فتحي: ، تهرانچگونه بهائيت پديد آمد، )1366( -----  - 
  .الهام: ، تهرانيرانزندگينامه رجال و مشاهير ا، )1376(مرسلوند، حسن  - 
  .كتابخانه باراني: ، تهرانطرائق الحقايق، )1339(العابدين  زين بن عليشاه، محمد معصوم معصوم - 
  .نشر تاريخ ايران: ، تهرانرجال عصر ناصري، )1361(معيرالممالك، دوستعلي خان  - 
  .2علمي، چ: ، تهرانتاريخ انقلاب مشروطيت ايران، )1363(زاده، مهدي  ملك - 
  .6زوار، چ: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1385) (مخبرالسلطنه(خان  مهدي قليهدايت،  - 
  .كتابفروشي فروغي: ، تهرانسرچشمه تصوف در ايران، )1366(نفيسي، سعيد  - 
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 99     پيوند طريقت و سياست در عصر قاجاراي از  عليشاهي، نمونه طريقت صفي

  .زوار: ، تهرانشرح حال فرهاد ميرزا معتمدالدوله، )1366(نواب صفا، اسماعيل  - 
، به تصحيح حسن واليـزاده معجـزي و   گار قاجارتاريخ لرستان روز، )1380(زاده معجزي، محمدرضا  والي - 

  .حروفيه: محمد واليزاده معجزي تهران
  .طوس: ، تهرانشهيد آزادي سيد جمال واعظ اصفهاني، )2537(يغمائي، اقبال  - 

‐ Van den Bos,Matthis (2002),Mystic Regimes, Sufism and the State in Iran, from the 
Late Qajar Era to the Islamic Republic, Boston: Brill. 
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